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Abstract 
The Holy Qur'an, in addition to several verses, speaks of the 

immunity of the Prophets (peace be upon them) and especially the Holy 
Prophet of Islam (peace be upon him), of committing sins, mistakes, slips 
and forgetfulness, and commands absolute obedience to them; The same 
obedience that exposes the infallibility of the great prophets (peace be 
upon them) and considers their sacred status free from any immorality and 
impureness. However, from the research on the written heritage of Sunni 
narrators, historians and commentators, we come across narrations about 
the personality, affairs and authorities of the divine prophets (peace be 
upon them) whose content and nature are in clear contradiction with the 
texts of the Holy Quran. This hadiths, which attribute ridiculous and 
indecent accusations to the holy site of those Imams, unfortunately, is also 
documented by Sunni theological views and beliefs, thus have changed 
their attitudes and beliefs towards the various dimensions of the 
personality and characteristics of the Prophets, including the dear Prophet 
of Islam (peace be upon him and his family). The idea of non-Shiite 
scholars about the infallibility of the prophets (peace be upon them) is also 
among the feathers who have been no exception to this issue; 
Accordingly, the author in this article, considering the importance of the 
issue of infallibility of the prophets and explaining the truth and its scope, 
while applying the views and opinions of followers of different Sunni 
sects about the infallibility of the prophets in general and the infallibility 
of the Holy Prophet of Islam and his pure progeny which has specifically 
criticized the texts of the Holy Quran. 

Keywords: Immunity from Sin, Infallibility of the Prophets, Infallibility of the Holy 
Prophet, Infallibility in the Qur'an, Evidence of Infallibility, Sunnis.  

 

 
 Received: 2022 Mar 23, Accepted: 1402 Apr 28 . 

1. PhD student in Imamology, Ahlul Bayt (AS) Institute of Education, Qom   |   mhadiforghani@gmail.com 
2. Assistant Professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, Jahrom University   |   
m.abbaszadeh@jahromu.ac.ir 





 ਘو هত ی   آ    ی ॡطاॹعات້ 
Two Quarterly Scientific Doubt-research Journal of Quranic Studies 
Volume 4, No. 2, Autumn & Summer 2022-23, serial No. 7; pp (115-151) 

 10.22034/sdqr.2022.135919  ۱۱۵- ۱۵۱؛ صفحات  ( ۷  ی اپ ی ، شماره پ ۱۴۰۱و زمستان    ز یی سال چهارم، شماره دوم، پا (  
  

با تطبيق بر   عليهم السلامخوانشِ انتقادي انگارة عالمان غيرشيعي از عصمت انبيا 
 نصوص قرآن كريم

  ١محمّدهادی فرقانی
  ٢زادۀ جهرمی محمّد عباس

  چكيده
رســول    ژه ي الســلام و بــو   هم ي عل   ا ي انب   ت ي از مصون   ، ي متعدد   ات ي ضمن آ   م ي قرآن كر 

سخن گفتــه    ان ي خطا، لغزش و نس   ، ي و آله، از ارتكاب معاص   ه ي االله عل   ي اسلام صل   ي گرام 

اطلاقــش از    د ي ــكــه بــا ق   ي امــر نمــوده اســت؛ همــان اطــاعت   شــان، ي و به اطاعت مطلق از ا 

و ساحت مقدسشان را منزه از هر گونــه    رداشته السلام، پرده ب   هم ي عظام عل   ي ا ي عصمت انب 

و    ي خ ي تــار   ، يــي مكتــوب روا   راث ي ــدر م   ي حال از جستار   ن ي . با ا داند ي م   ي د ي رجس و پل 

  هم ي عل ــ  ي اله ــ  ي ا ي ــشــئون و مقامــات انب   ت، ي شخص   رامون ي پ   ي ات ي سنت، به روا اهل   ي ر ي تفس 

  رآن آشــكار بــا نصــوص ق ــ  ي تضــاد و تناقض ــ  تشــان، ي كه محتوا و ماه   م ي خور ي السلام برم 

را به ساحت مقــدس آن حضــرات    يي و ناروا   ف ي اخبار كه اتهامات سخ  ن ي دارد. ا  م ي كر 

  ز ي ــســنت ن اهل   ي مع الأسف مســتند آراء و عقائــد كلام ــ كنند، ي السلام، منتسب م  هم ي عل 

  ا ي ــو مقامــات انب   ت ي را نسبت بــه ابعــاد مختلــف شخص ــ  شان ي قرار گرفته و نگرش و باور ا 

  ر يي ــتغ   ي اد ي ــو آلــه، تــا حــد ز   ه ي االله عل   ي اسلام صل   ي ام السلام و از جمله رسول گر   هم ي عل 

در شــمار    ز ي ــالســلام ن   هم ي عل ــ  ا ي ــدر بــاب عصــمت انب   ي ع ي ش   ر ي داده است. انگاره عالمان غ 

نوشتار بــا    ن ي اساس نگارنده در ا   ن ي نبوده است.بر ا   ي مسأله مستثن   ن ي است كه از ا   ي مقامات 

و گســتره آن، ضــمن    قــت ي حق   ن يي السلام و تب   هم ي عل   ا ي مسأله عصمت انب   ت ي به اهم   ت ي عنا 

  هم ي عل ــ  ا ي ــعصــمت انب   رامــون ي ســنت پ مذاهب مختلــف اهل   روان ي پ   ات ي آراء و نظر   ق ي تطب 

و آلــه بــه صــورت    ه ي االله عل   ي اسلام صل   ي و عصمت رسول گرام   ي السلام به صورت كل 

    آنها پرداخته است.  ي به نقد و بررس   م، ي بر نصوص قرآن كر  ژه ي و 

كليدي:  واژه  ادله  هاي  قرآن،  در  عصمت  اكرم،  پيامبر  عصمت  انبيا،  عصمت  گناه،  از  مصونيّت 

    عصمت، اهل سنّت. 
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  . مقدمه١
مسأله عصمت انبيــاي الهــي علــيهم الســلام بــه معنــاي مصــونيّت آنــان از ارتكــاب اقســام  

رغم داشتن قدرت و اختيار بر انجام و ترك آنها، گرفته تــا مصــونيتّ از ارتكــاب  معاصي، علي 

توان به عنوان يكي از مهمترين و در عين حال چــالش  خطا و اشتباه و حتي ابتلا به نسيان، را مي 

برانگيزترين مسائل مطرح در بحث نبوت و رسالت در ميان علماي اسلامي دانست؛ چــه اينكــه  

پيروان اماميه با استناد به نصوص مقدس خويش اعم از محكمات قرآن كــريم و روايــات اهــل  

بيــت علــيهم الســلام معتقدنــد، عصــمت انبيــا علــيهم الســلام در كنــار ســاير مقامــات ايشــان، از  

ترين مقامات انبيا عليهم السلام به شمار رفته و خدشه در اصل آن، اســاس نبــوت نبــي  ضروري 

نمايد. در مقابل، نگرش و انگاره عالمان غيرشيعي از مسأله عصمت انبيا علــيهم  دار مي را خدشه 

اي از اخبــار و  السلام نه تنهــا يــك نگــرش حــداقلي اســت بلكــه ايــن گــروه بــا اســتناد بــه پــاره 

هاي ساختگي و ضعيفِ منقول در متون و منابع خود، اتهامات سخيف و ناروايي را بــه  گزارش 

ساحت مقدس انبياي عظام عليهم السلام نسبت داده كه پذيرش آنهــا شــأن و مقــام انبيــا علــيهم  

هاي عاديِ عامي تنزل داده و آنها را نه تنها از عصــمت كــه از عــدالت  السلام را تا سرحد انسان 

  نمايند. نيز ساقط مي 

ها و  ها، انديشــه آوردگاه اين دو ديــدگاه در مســأله عصــمت انبيــا علــيهم الســلام، نظريــه 

باورهاي متقابل و گاه متضادي را رقم زده كه جمع ميان آنها را ناممكن ساخته اســت و راهــي  

جز عرضه بر قرآن كريم جهت تشخيص صحيح از سقيم آنهــا را بــر جوينــدگان حقيقــت امــر  

  باقي نگذاشته است. 

در اين نوشتار جهت روشن شدن حقيقت عصمت انبيا عليهم السلام و بويژه پيامبر اعظــم  

صلي االله عليه و آله، پس از بيان ديدگاه پيروان مذاهب مختلف اهل ســنّت در ايــن خصــوص،  

  پردازيم. به نقد و بررسي آنها با تطبيق بر نصوص قرآن كريم مي 

  . پيشينة پژوهش  ١-١
مسألة عصمت پيامبران عليهم السلام از جمله مباحث مهمي است كه ماهيت و گســتره 

رو از گذشته تــا كنــون اسلامي بوده است. از اين  آن از ديرباز مورد اختلاف پيروان مذاهب

آثار متعددي پيرامون اين مسأله توسط متكلمان و مفسران فريقين به رشته تحريــر درآمــده و 
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آراء و نظريات مختلفي نيز در اين خصوص مطرح شده است. در برخي از اين آثــار، ضــمن 

تبيين واژة «عصمت» در لغــت و اصــطلاح و اشــاره بــه آراي مختلــف، بــه بررســي گســتره و 

ترين كتــب موجــود در ايــن خصــوص، كتــاب قلمرو آن نيز پرداخته شده اســت. از قــديمي

ق) اســت. او كتــاب خــويش را بــه دو   ٣٥٥ـ    ٤٣٦» اثر مرحوم سيد مرتضــي (عصمة الأنبیاء«

بخش تقسيم نموده است؛ بخش اول آن را به مباحثي پيرامون عصمت انبيا و بخــش دوم آن 

را به مباحثي پيرامون عصمت ائمه عليهم السلام اختصاص داده و به تناسب به برخــي آيــات 

منافي عصمت نيز اشاره و آنها را توجيه نموده است. در قرون بعد، علماي ديگر نيــز بــه ايــن 

هــايي تــأليف هاي خــود و نقــد آراي مخــالفين، كتابمسأله پرداخته و جهــت ارائــه ديــدگاه

اند كه مهمترين آنها عبــارت اســت از: «تنزيــه الأنبيــا» نوشــته فخرالــدين رازي شــافعي نموده

الــدين ســيوطي شــافعي (متــوفي )، «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» تأليف جلال٦٠٦(متوفي  

)، «تنزيه المصطفي المختار عمّا يثبت من الأخبار و الآثار» تأليف احمــد وفــائي (متــوفي ٩١١

)، «التنبيه بالعلوم مــن البرهــان علــي تنزيــه المعصــوم عــن الســهو و النســيان» يــا «التنبيــه ١٠٨٦

ق) از علماي بزرگ شــيعه و «تنزيــه ١١٠٤بالتنزيه»، تأليف محمّد بن حسن حرّ عاملي (متوفي

الأنبياء و تأويــل مــا يظهــر منــه خلافــه و الــرد علــي مــن يــزعُمُ تَخطِــأتهم» تــأليف محمّــدباقر 

:  ٤ق، ج  ١٤٠٣ق) به زبان فارسي (ر.ك: آقا بــزرگ تهرانــي،  ١٠٤١استرآبادي شيعه (متوفي  

  ).٢٢٣: ٢٦و ج ١٤٧: ٢٤و ج  ١٨٣: ٢١و ج  ٢٠٥: ١٤و ج  ٤٥٦

در دوران معاصر نيز آثار متعددي پيرامون مســأله عصــمت انبيــا علــيهم الســلام در قالــب  

انــد.  اي به اين بحث پرداخته هاي علمي نگاشته شده كه هر يك از زاويه كتب، مقالات و رساله 

و برخــي    ١برخي از اين آثار به بحث عصمت انبيا به صورت كلي و قلمرو آن اختصاص دارنــد 

 
می ١ کتب  میان  از  نمونه  عنوان  به  «نور  .  و  عسکری  سیدمرتضی  تألیف  رسولان»،  و  انبیا  «عصمت  کتاب  دو  به  توان 

توان از مقالات متعددی در این زمینه نام  عصمت بر سیمای نبوت» نوشته جعفر انواری اشاره نمود و از میان مقالات نیز می

سعیده غروی و صدیقه اسلامی  الله معرفت»، نوشتۀ سیدهبرد؛ از جمله: «عصمت انبیا و مراتب آن از نظرگاه تفسیری آیت

علی١٣٩٨( اکبری،  رضا  از  طوسی»  نصیرالدین  خواجه  دیدگاه  از  انبیا  عصمت  «گسترۀ  محمّدی،  )،  ناصر  اژدر،  رضا 

پریمی (محمّدصادق واحدی و علی  اعدادی١٣٩٣فرد  مرتضی  از  انبیاء»  ()، «عصمت  )، «گسترۀ عصمت  ١٣٩٠خراسانی 

) الهدی  علم  سیدعلی  و  کردکندی  عبدیان  مالک  از  مفید»  شیخ  دیدگاه  از  آنها  علم  با  آن  تعارض  عدم  و  )،  ١٣٩٨انبیاء 

)، «آراء متکلمان و آیات مورد استفادۀ ایشان ١٣٩٥«قبض و بسط عصمت انبیاء» نوشتۀ عباس همامی و سعید فقیه ایمانی (
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و برخــي نيــز در   ١ديگر به بحث پيرامون عصــمت رســول خــدا صــلي االله عليــه و آلــه پرداختــه 

برخي اين بحث را از منظــر آيــات قــرآن    ٢اند. خصوص عصمت ائمه عليهم السلام نگاشته شده 

كريم بررسي كرده و برخي نيز به تطبيق آراء و نظريــات علمــاي فــريقين يــا پاســخ بــه شــبهات  

  ٣اند. مرتبط با عصمت پرداخته 

اي كه در مسأله عصــمت انبيــا علــيهم الســلام در ميــان  حال با توجه به اختلافات گسترده 

ها و نظريات موجــود در ايــن  پيروان مذاهب مختلف اسلامي وجود دارد، نوشتار حاضر انديشه 

مسأله را بر آيات قرآن كريم تطبيق نموده و ضمن پاسخ به برخي شبهات مــرتبط، بــه خــوانش  

سنتّ در حــوزة عصــمت انبيــا و  هاي پيروان فرق و مذاهب فقهي و كلامي اهل  انتقادي ديدگاه 

  قلمرو آن پرداخته و صحت و سقم آنها را مورد بررسي قرار داده است.   

  . انگاره عالمان غيرشيعي از عصمت انبيا عليهم السلام ٢
هــاي بســياري در ميــراث روايــي مكتــوب اهــل  همانگونه كه اشاره شد، اخبار و گزارش 

سنتّ نقل شده كه به بيان احوال و سرگذشت برخي انبياي الهي عليهم السلام پرداخته و ضــمن  

انــد.  هايي موهن، اتهامات ناروايي را به ساحت مقدس انبيا عليهم السلام نســبت داده بيان داستان 

 
) مصطفوی  زهرا  از  انبیاء»  عصمت  اثبات  از  ١٣٨٢در  طبرسی»  علامه  تفسیری  اندیشه  در  عصمت  مسأله  «بازکاوی   ،(

 ).  ١٣٧٦) و «عصمت انبیاء در قرآن» از سیدمحمّدعلی دیباجی (١٣٩٧محمّدعلی راغبی و محمّدتقی موسوی کراماتی (
از   ١ اهل سنّت»  و  شیعه  (معتبر)  روایات  و  آیات  منظر  از  اسراء  در سورۀ  اکرم  پیامبر  مقالات: «محدودۀ عصمت  مانند   .

)، «بررسی دلایل عصمت  ١٣٨٦)، «عصمت پیامبر و سورۀ عبس» از محمّدحسن صرام مفروز (١٣٩٦پور (پوران محمدی

)، «بررسی عصمت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)  ١٣٨٦نژاد (پیامبر و امامان از سهو و خطا و نسیان» از محمّد اصغری

) معصومی  اکرم  و  آرام  محمّدرضا  از  رازی»  فخر  و  طباطبایی  علامه  دیدگاه  عصمت  ١٣٩٥از  پیرامون  شبهات  «نقد  و   (

  ).  ١٣٨٥پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) در قرآن» از مددعلی ملاح (
  . مانند کتاب «عصمت از منظر فریقین» اثر آیت الله سید علی حسینی میلانی.  ٢

)،  ١٣٨٩اف (الدین رحیم. مانند مقالات: «بررسی مسأله عصمت انبیا از دیدگاه شیخ طوسی و فخرالدین رازی»، از افضل ٣

الحدید و سید حیدر آملی» نوشتۀ علیرضا عبدالرحیمی،  ابی«بررسی تطبیقی عصمت انبیا در اندیشه عضدالدین ایجی، ابن

رضا پارسا و علی پریمی  )، «گسترۀ عصمت انبیا از دیدگاه فخر رازی» از علی١٣٩٩مهدی دهباشی و سیدحسین واعظی (

از حسین رضایی، زهرا رضایی و  ١٣٩٤( السلام»  یوسف علیه  بر سورۀ  کید  تأ با  فریقین  نگاه  از  انبیاء  )، «بررسی عصمت 

  ).  ١٣٨٣) و «اشاعره و نظریۀ عصمت انبیاء» از رضا الهامی (١٣٩٧فاطمه شفیعی (
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گويي جاعلان، راويان و ناقلان اين اخبار با اهــدافي خــاص بــه جعــل، نقــل و نشــر ايــن اخبــار  

اند. مقام عصمت انبيــا علــيهم الســلام  كرده پرداخته و تنقيص مقام انبيا عليهم السلام را دنبال مي 

يا مصونيّت آنان از ارتكاب محرمات الهي، افعال خلاف مروت و عرف، خطا، نســيان و اشــتباه  

هاي مذكور بــه صــورت مســتقيم  در رأس مهمترين مقاماتي است كه در غالب اخبار و گزارش 

و غيرمستقيم مورد هجمه قرار گرفته و نگرش عالمــان غيرشــيعي بــه شخصــيّت و مقامــات انبيــا  

عليهم السلام را به كُلي تغيير و به يك نگرش حداقلي در خصوص عصــمت تنــزل داده اســت.  

شاهد اينكه ابن تيميه حراني سلفي، دربارة عقيده اهل سنّت پيرامون عصمت انبيا عليهم الســلام  

نويسد: «اين سخن كه انبيا تنها از گناهــان كبيــره و نــه صــغيره، معصــومند، قــول بســياري از  مي 

علماي اسلام و بلكه همه طوايــف اســت. بلكــه ايــن قــول بســياري از متكلمــان اســت؛ چنانكــه  

ابوالحسن آمدي آن را قول اشعريان دانسته. اين عقيده همچنين قول اكثر مفسران و محــدثان و  

فقها است وآنچه از پيشوايان و بزرگان سلف، صحابه و تابعين ايشان نيز در اين خصــوص نقــل  

 ). ٣١٩:  ٤ق، ج    ١٤١٦شده، موافق با اين عقيده است» (ابن تيميه،  

گــذاران مــذاهب اربعــه اهــل ســنتّ،  هاي كلامــي پايه در ادامه به بيان كلمــات و ديــدگاه 

  پردازيم. پيروان ايشان و برخي ديگر از بزرگان اين فرقه دربارة عصمت انبيا عليهم السلام مي 

  ها و ماترديان. حنفي١-٢

شود. جُســتاري در  به پيروان نعمان بن ثابت، معروف به ابوحنيفه، در فقه، حنفي گفته مي 

كلمات ابوحنيفه حاكي از آن است كه وي برخلاف بسياري از بزرگان اهل ســنتّ، معتقــد بــه  

انحصار قلمرو عصمت و مصونيّت انبيا عليهم السلام از ارتكاب اقسام گناه اســت. در ايــن بــاره  

گويــد: «پيــامبران از تمــام گناهــان كبيــره و صــغيره  و كفــر و  از وي چنــين نقــل شــده كــه مي 

ها و خطاهايي از آنها ســر زده اســت» (قــاري،  ها، مصون و معصوم هستند، اگر چه لغزش زشتي 

). اين كلام، گرفتــاري ابوحنيفــه در گــرداب ترديــد و دوگــانگي قبــول يــا رد  ٩٩-١٠٤:  ١٤٢٨

نبيــا علــيهم الســلام و عــدم قــدرت وي بــر توجيــه و تأويــل  ها و روايات نافي عصمت ا گزارش 

دهــد. اگــر چــه وي بــا  برخي آيات مشعر به صدور عصــيان از انبيــا علــيهم الســلام را نشــان مي 

قاطعيت، انبيا عليهم السلام را مصون از ارتكاب اقسام معاصي دانسته اما جــواز ارتكــاب برخــي  
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دهــد در  ها و خطاها را نيز براي انبيا عليهم السلام پذيرفته است كــه ايــن مســأله نشــان مي لغزش 

 انديشه او لغزش و خطا غير از گناه و معصيت است.  

كلام ديگر وي در بيان حدود عصمت رسول خدا صلي االله عليه و آله نيز تاييدي بر ايــن  

گويــد:  برداشت است؛ چراكه او تنهــا بــه عصــمت آن حضــرت از معاصــي اشــاره كــرده و مي 

اي مرتكــب  اي به خدا شرك نورزيد و هرگز گنــاه صــغيره يــا كبيــره «پيامبراكرم، هرگز لحظه 

  ).  ١٠٥ - ١٠٨نشد» (همان: 

ها به لحاظ اعتقادي، ماتريدي يعنــي پيــرو  گذشته از ابوحنيفه، بايد دانست كه اكثر حنفي 

ابومنصور، محمّد بن محمود ماتريدي هستند كه خود در فقه و فروع و اعتقادات و اصول تــابع  

). او نظام كلامي خويش را بر پايه تعاليم ابوحنيفــه بنيــان نهــاد و  ٤٩: ١٣٧٣ابوحنيفه بود (حلبي، 

).  ٣٢٩: ١٣٦١به همين جهت بعدها آيين خود را همان آيين ابوحنيفه معرفي كــرد (مادلونــگ، 

وي علاوه بر معجزه كه به عقيده او معيار بيروني شناخت نبي است، دارا بــودن اخــلاق نيكــو و  

صفات حسنه را از جمله معيارهاي دروني يك شخص در پــذيرش ادعــاي نبــوت او برشــمرده  

به بعد). برخي ديگــر از ماتريــديان، شــرايط ديگــري همچــون   ١٣٠و  ٦٥: ١٣٨٦است (جلالي، 

ترين فرد زمان خويش بودن و معصوم بــودن را نيــز بــراي مــدعي نبــوت بيــان  مرد بودن، كامل 

  ).   ٩٥:  ١٩٦٤اند (صابوني،  كرده 

دهد كه از منظر آنان، قلمرو عصمت انبيــا صــرفاً  جستاري در كلمات ماتريديان نشان مي 

گــردد؛ بــه  در عصمت از كفر و ارتكاب عمدي كبائر آن هم پس از دوران نبوت، محــدود مي 

عنــوان نمونــه ســعدالدين عمــر تفتــازاني كــه بــه بــاور برخــي در احكــام، حنفــي مــذهب و در  

؛ بــه نقــل از  ١٣٤ـ    ١٣٦تــا:  اعتقادات، پيرو ماتريدي و هم مسلك بــا نســفي اســت (لكنــوي، بي 

). در شــرح خــود بــر  ٢٣١:  ١تــا، ج  ؛ نيز ر.ك: فؤاد، بي ١٣٥حاشيه طحطاوي بر «الدر المختار»: 

»، گسترة عصمت انبيــا علــيهم الســلام را محــدود بــه مصــونيتّ از كفــر و  العقائد النسفيه كتاب « 

گويــد: «بــه اجمــاع  ن نبي به مقام نبوت، دانسته و مي ارتكاب عمدي كبائر آن هم پس از رسيد 

علما، پيامبران از ارتكاب عمدي كذب بويژه در آنچه كه متعلق بــه امــر شــارع اســت و نيــز در  

تبليغ احكام و ارشاد امت معصومند؛ اكثر علما، انبيا عليهم السلام را از ارتكــاب ســهوي كــذب  

اند، اما در مورد ارتكاب ساير گناهان تفصــيل داده شــده و بــه اجمــاع علمــا،  نيز معصوم دانسته 
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پيامبران پيش از وحي و پس از آن از كفر معصومند. همچنين نــزد جمهــور علمــا، انبيــا  علــيهم  

باشند. امّــا انجــام گنــاه كبيــره بــه صــورت ســهوي و  السلام از گناهان كبيره عمدي معصوم مي 

اند. ضمن اينكــه انجــام عمــدي گناهــان صــغيره نيــز جــايز  ناخودآگاه را اكثر علما جايز دانسته 

است. اما پيش از وحي دليلي بر امتناع صدور گناهان كبيره از انبيا  عليهم السلام وجود نــدارد»  

  ).  ١٢٧:  ٢٠٠٠(تفتازاني،  

  ها و اشاعره. مالكي٢-٢
 اند كه او از جملــه مالك بن انس، پيشوا و فقيه مذهب مالكي است. در شرح حال وي آورده 

تــا،  ؛ خطيــب بغــدادي، بي ١٧٨:  ٢ق، ج   ١٤٠٧خوارج و مدلسين حديث بوده است (المبرد النحــوي،  

). بديهي است كه اســتناد بــه احاديــث ســاختگي جهــت رســيدن بــه مقاصــد شخصــي، از  ١٦٥:  ١ج  

رســد بلكــه تقريبــاً  نمايد، نه تنها بعيد بــه نظــر نمي طرف كسي كه خود در اسناد احاديث، تدليس مي 

توان مالك را از جمله كساني به حساب آورد كــه عــلاوه بــر  قطعي نيز خواهد بود. بر اين اساس، مي 

انبيا عليهم السلام، خود نيز مــدلس در حــديث بــوده و عقيــده   اعتماد به روايات جعلي موهن در شأن 

  ٢٢٢حــديث مســند،    ٦٠٠خود در مسأله عصمت را بر ايــن گونــه روايــات بنــا نهــاده اســت. وجــود  

حديث مقطــوع (گفتــار تابعــان) (ابوريّــة،    ٢٨٥روايت موقوف (گفتار صحابه)،    ٦١٣حديث مرسل،  

حديثي كه به نقل سيوطي از ابن حزم اندلسي و به باور الباني، خــود مالــك نيــز    ٧٠) و  ٣١١ق:    ١٤١٦

عمل كردن به آنها را ترك كرده بود در مشهورترين كتــاب حــديثي وي بــه نــام «موطــأ» (ســيوطي،  

  ١٤١٤) و نيز عدم مقبوليت آن نزد بسياري از اهل ســنّت (ذهبــي،  ١:  ٦، ج  ١٤١٦؛ ابورية،  ٨ق:    ١٤٢٣

)، قول به اعتمــاد مالــك بــن انــس بــر روايــات جعلــي،  ٤١٧:  ٣٠ق، ج    ١٤١٣؛ همان،  ٢٠٣:  ١٨ق، ج  

نمايد؛ تــا جــايي كــه از نگــاه برخــي  ضعيف، سخيف و موهن به مقام انبيا عليهم السلام را تقويت مي 

يافت، در پي مراجعــه مكــرر، همــه روايــات كتــابش را حــذف  محقّقان اگر مالك فرصتي ديگر مي 

  ).  ٣١٠ـ    ٣١١ق:    ١٤١٦كرد (ابوريةّ،  مي 

از طرفي، اكثر پيروان مذهب فقهي مالكي، در كلام، اشعري مذهبنــد و اشــاعره در بــاب  

عصمت انبيا عليهم السلام بر اين باورند كه خطاي پيامبران از روي سهو و نسيان اشكالي نــدارد  

).  ٥٢ق:    ١٣٥١و پيش از نبوت، ارتكاب گناه كبيره نيز از آنان جايز است (الجســر الطرابلســي، 

صاحب كتاب «الحصون الحميدية» ضمن تصريح به لزوم وجود عصمت در انبيا عليهم الســلام  
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به معناي طهارت ظاهري و باطني ايشــان از معاصــي و منهيــات الهــي و رذايــل اخلاقــي چــون:  

حسد، كبر، كذب و امثال اينها، معتقد است در مواجهه با رواياتي كه تــوهم ارتكــاب معاصــي  

نمايند، بايد بــه تأويــل يــا توجيــه آن روايــات  از انبيا عليهم السلام و رسل را در انسان ايجاد مي 

). اين در حالي است كه وي آن هنگام كه بــه بحــث جــواز نســيان بــراي  ٤٩روي آورد (همان: 

نويســد: «فراموشــي در تبليــغ و رســاندن آن بــه مــردم بــه خــاطر  رســد، مي انبيا عليهم السلام مي 

حكمتي از جانب خداوند جايز است، امّا فراموشي براي پيامبر از جانب شــيطان، محــال اســت»  

 ). ٥٢(همان: 

بديهي است كه اعتقاد اشاعره به جواز ارتكاب كبيــره توســط نبــي، پــيش از رســيدن بــه  

مقام نبوت و همچنين امكان خطا، سهو و نسيان از سوي انبيا عليهم الســلام، پــس از رســيدن بــه  

مقام نبوت، حاكي از پذيرش همان روايات ضعيف و مجعولي است كــه چنــين اتهامــاتي را بــه  

  دهند. انبياي الهي عليهم السلام و از جمله به نبي مكرم اسلام نسبت مي 

  ها . شافعي٣-٢
ق)، مؤســس مــذهب ديگــري در ميــان    ١٥٠-   ٢٠٤ابوعبداالله محمّد بن ادريس شــافعي ( 

حــديث،  اهل سنّت است كه با نام وي گره خورده است. نقل شــده كــه شــافعي نيــز ماننــد اهل 

جهت گسترش دامنه ســنتّ در كنــار حجــت دانســتن روايــات نبــوي، اخبــار آحــاد و مرســل و  

). روشــن  ٢٦٤:  ١٣٧٧دانســت (كرمــي،  همچنين اجماع صحابه را نيز معتبر و داخل در سنّت مي 

است كه توسعه سنتّ نبوي تا اين حد و دخول اخبار آحاد و مرسل در قلمــرو آن بــا توجــه بــه  

گرايش ظاهري شافعي به رويكرد اهل حــديث از يكســو و اعتمــاد وي بــر صــحابه و روايــات  

مجعول از اين رهگذر را بــه  ايشان از سوي ديگر، موجبات ورود بسياري از احاديث ضعيف و 

آورد؛ آن هــم احــاديثي كــه در خــلال خــود اتهامــات ســخيف و  قلمرو سنّت نبوي فراهم مــي 

دهند. از جســتاري در روايــات موجــود در منــابع معتبــر  موهني را به انبيا عليهم السلام نسبت مي 

اهل سنّت كه توسط هواداران نامدار مذهب شافعي، در ادوار و قــرون مختلــف نقــل شــده نيــز  

ها، در كــلام اشــعري  توان اين مدعا را به راحتي به اثبات رسانيد. ضمن اينكه غالــب شــافعي مي 

مسلك هستند (برخي بزرگــان شــافعي مثــل قاضــي عبــدالجبار در كــلام پيــرو مــذهب اعتــزال  
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و بر اين اساس همان باورها و اعتقاداتي را كه دربارة عصــمت انبيــا علــيهم الســلام در    ١هستند) 

  گردد. باب اشاعره مطرح نموديم، بر غالب پيروان شافعي نيز منطبق مي 

ق) بــا اعتمــاد بــر روايــات    ٢٠٤- ٢٦١به عنوان نمونه، مسلم بن حجاج نيشابوري شــافعي ( 

تــوان  مذكور، بسياري از آنها را در صحيح خود نقل نموده است. وجــود چنــين روايــاتي را مي 

هايي چــون: فخــر رازي، جــلال الــدين  در اثنــاء متــون تفســيري، روايــي و تــاريخي شخصــيّت 

سيوطي، ابن كثير دمشقي و ديگر علما و بزرگان شافعي مذهب نيــز مشــاهده نمــود. چــه اينكــه  

مسأله عصمت انبيا عليهم السلام از جمله مسائلي است كــه فخــر رازي در اكثــر كتــب كلامــي  

عصــمت انبيــا علــيهم   ۀ خود بـويژه در عصمة الانبيا و اربعين بــه آن پرداختــه اســت. وي گســتر 

السلام را در چهار مسأله اعتقاد، تبليغ و رسالت، احكام و فتاوي و افعال و ســيرت دانســته و بــر  

اين باور است كه همه مسلمانان بر عصمت انبيا عليهم السلام در باب اعتقاد، اتفــاق نظــر دارنــد  

). بــاور او  ٤٥ق:    ١٣٤٢؛ همــان،  ١١٥٩:    ٣ق، ج    ١٣٧٥داننــد (رازي،  و آنان را از كفــر مبــرا مي 

اين است هيچ يك از اعضاي امت اسلام خيانــت و تحريــف در تبليــغ و احكــام پروردگــار از  

توان بـــه  دانند، چه عمدي و چه سهوي؛ چراكـه در اين صورت نمي سوي پيامبران را جايز نمي 

). اعتقــاد او در مســأله احكــام و فتــاوي هــم ايــن اســت كــه  ٤٥- ٤٦ديــن اعتمــاد كــرد (همــان:  

فتاوي است اتفــاق نظــر دارنــد،    ۀ مسلمانان در جايز نبودن تعمدِ خطا نسبت بـه مسائلي كه دربار 

). نيــز معتقــد اســت كــه انبيــا  ٤٥- ٤٦ولي در سهوي بودن با هم اختلاف ديدگاه دارند (همــان: 

عليهم السلام در زمان نبوتشان در بيان احكام از هرگونه خطاي عمدي و يــا ســهوي معصــومند  

). انگاره او در مسأله افعال و سيرت نيز اين است كــه انبيــا علــيهم الســلام در  ٩٧:  ١٤٠٩(همان،  

دوران نـبوت از ارتكاب عمدي كبائر و صغائر معصــومند. اگرچــه امكــان صــدور ســهوي آن  

بندي كُلــي از آراء و عقايــد فخــر رازي در  ). در يك جمع ٩اعمال از آنها ممكن است (همان: 

 
پیروان   ١ از  برخی  است.  داده  ماتریدیه  به  را  مذهب جای خود  این  و  ندارد  وجود  اعتزال  مذهب  پیروان  از  اثری  امروزه   .

معتزله معتقدند هر آنچه باعث نفرت مردم از پیامبران علیهم السلام شود، خواه گناه صغیره باشد یا چیز دیگر، از آنجا که با  

از   حکایت  که  را  روایاتی  و  آیات  ایشان  جهت  همین  به  و  نیست  جایز  دارد،  منافات  السلام  علیهم  انبیا  بعثت  مصحلت 

گویند: مقصود از این گونه ظواهر، ترک  برند و میارتکاب گناه توسط انبیا علیهم السلام دارد، توجیه کرده و یا به تأویل می

  ).  ٢٧ـ  ٢٨: ٢٠٠٠اولی است نه اینکه پیامبران علیهم السلام دروغ گفته و یا مرتکب معصیت شده باشند (ر.ک: تفتازانی، 
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تــوان گفــت كــه وي صــدور بســياري از معاصــي كبيــره و  باب عصمت انبيا علــيهم الســلام مي 

صغيره را از انبيـا عليهم السلام قبـل از بعثتشان ممكن دانسته و لزوم عصمت و مصــونيتّ ايشــان  

  داند. از معاصي را به دوران پس از بعثت ايشان مربوط مي 

 . حنابله، اهل حديث ٤-٢

ق) مؤسس و پيشواي چهارمين مذهب از مذاهب اربعــه اهــل   ١٦٤- ٢٤١احمد بن حنبل ( 

گرايي، بيشترين اعتماد را بر اخبار و روايات داشــت. در  سنّت است. احمد به دليل رويكرد نقل 

اند كه او بيش از هر روش ديگري بــه روش نقلــي علاقــه داشــت و عمــر  شرح حال وي آورده 

هــاي عقلــي بــراي  خويش را نيز به سماع و نقل گذراند و در مقابل به عقــل و اســتفاده از روش 

كــرد  اي جز از راه عقل، حكم نمي رسيدن به مباني فقهي و كلامي بدبين بود. او هرگز به مسأله 

و از آنجا كه منبعي جز منابع عقلي را قبول نداشــت، تســاهل در پــذيرش احاديــث و نيــز قبــول  

). به همــين دليــل  ٢٤٣:  ١٩٩٦رفت (احمد امين،  احاديث ضعيف از جمله مباني وي به شمار مي 

جرأت بتوان گفت كه حجم قابل توجهي از روايات موضوع ســخيف و مــوهن نســبت  شايد به 

  ).  ٣٤٤:  ١٤١٦به انبيا عليهم السلام، توسط وي و در كتاب مسند او نقل شده است (ابوريّة،  

كنــد، مبنــاي  از ديگر دلايلي كه اعتماد احمد بر احاديث ضعيف و مجعول را تقويت مي 

كــرد و در هنگــام تعــارض ميــان دو  گرايي وي است. او به «رأي» و «قيــاس» عمــل نمي حديث 

نمود و همين امر موجب شــده  خبر، به مرجحات توجهي نداشت؛ بلكه ميان آن اخبار جمع مي 

بود تا گاهي به دليل وجود دو خبر متعارض در يك مسأله، احمد دو حكم متفاوت دربــارة آن  

). از جملــه شــواهدي كــه گــرايش  ٢٩: ١ق، ج  ١٤١١قيم جوزيه، مسأله داشته باشد (ر.ك: ابن 

نمايــد، ســخن عبــداالله بــن احمــد بــن حنبــل اســت كــه  افراطي احمــد بــه احاديــث را ثابــت مي 

). همــه ايــن  ٨٨گفت: «حديث ضعيف نزد من، از راي بهتر اســت» (همــان: گويد: پدرم مي مي 

عوامل موجب شده تا كتاب حديثي احمد با عنوان «مسند» نيز كه محصول زحمات يك عمــر  

وي در حوزه حديث است، از وجود احاديث ساختگي و ضعيف، مصــون نباشــد. گــويي ايــن  

مسأله آن قدر در اين كتاب مشهود است كه برخي از علمــاي اهــل ســنّت همچــون ابــن تيميــه  

) و ابــن كثيــر دمشــقي ســلفي  ٣٤٣ -  ٣٤٦)، ابوالفرج ابن جوزي (همان: ٣٤٢ق:  ١٤١٦(ابوريةّ، 

  اند. ) نيز بدان اعتراف كرده ٣٤٤(همان: 
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  . حشويه٥-٢
اي از اهل سنتّ است كه به عناد و دشــمني بــا اميرالمــومنين عليــه الســلام   حشويه نام فرقه 

:  ٤٤ق، ج    ١٤٠٤اميــه (مجلســي،  ) و به وجوب پيروي از بني ١٢٠و   ٤٢ـ   ٤٣: ١٤١٣شهره (مفيد، 

تــوان در  ) بــاور دارنــد. هــر چنــد ايــن فرقــه را نمي ١٣٠؛ همــان:  ٢٣:  ٢ق، ج   ١٤١٣؛ مفيد، ١٦٥

هاي شــاذ و متفــرد پيــروان آن  رديف مذاهب فقهي اهل سنّت جاي داد، لكن به جهت ديدگاه 

شود. حشويه به هر خبري، هــر  پيرامون عصمت انبيا، به مناسبت در اين بخش از آن نام برده مي 

چند متناقض عمل كــرده و بــه ظــواهر قــرآن، هــر چنــد مخــالف بــا دليــل قطعــي نيــز تمســك  

). از اين گذشته در تأييد عقائد باطل خويش بــه جعــل  ٣٧٤: ٦ق، ج  ١٤٠٤جويند (معتزلي، مي 

:  ١٣٧٦دانند (شوشــتري، اي براي رسيدن به اهداف خود مي حديث روي آورده و آن را وسيله 

). بر اين اساس، جعل اخباري در راستاي قداست شكني و تنقيص مقام انبياي الهــي علــيهم  ١٠٩

السلام با نسبت دادن اقسام معاصي به ايشان و نيــز اعتمــاد بــه اخبــاري كــه دربــر دارنــدة چنــين  

مضامين سخيف و موهني هستند از پيروان اين فرقه نه تنها بعيد نيست كــه عينــاً مطــابق بــا بــاور  

تــوان بــا ســيري در كلمــات علمــاي ايــن فرقــه  ايشان است كه پيامــدهاي تأســف بــار آن را مي 

پيرامون عصمت انبيا عليهم السلام مشاهده نمــود؛ چــه حشــويه نــه تنهــا صــدور اقســام كبــائر و  

  صغائر را به صورت مطلق (عمداً يــا ســهواً، قبــل از دوران بعثــت يــا پــس از آن) از انبيــا علــيهم 

دانند، بلكه با استناد به همان اخبار مــوهن، صــدور معاصــي را نيــز از انبيــا علــيهم  السلام روا مي 

  ).   ٣١:  ٢٠ق، ج   ١٤٠٤؛ معتزلي،  ٩٠:  ١١ق، ج   ١٤٠٤رسانند (مجلسي، السلام به اثبات مي 

برخي از پيروان اين فرقه به اين مقدار نيز اكتفا نكرده و حتي كذب در شــريعت را بــراي  

ق،    ١٤٠٤؛ معتزلــي، ١٦تــا: دانند (علم الهدي، بي انبيا در هر حالي (مخفيانه يا آشكارا) جايز مي 

 ).   ١١:  ٧ج 

منــدي  اعتقاد به خيانت حضرت يوسف عليه السلام نســبت بــه همســر عزيــز مصــر، علاقه 

حضرت داوود به همسر اوريا و بسترســازي جهــت كُشــته شــدن اوريــا در جنــگ و ازدواج بــا  

)، اعتقاد به كفر و گمراهي رسول خدا صلي االله عليه و  ٣٢: ٢٠همسر وي پس از آن (همان، ج 

؛ همان، ج  ٣٢: ٢٠؛ همان، ج ٩: ٧آله قبل از بعثت و خطاي آن حضرت در تبليغ دي (همان، ج 

) در شمار بخشي از اعتقادات فاسد ايشان پيرامــون انبياســت كــه از اســرائيليات يــا همــان  ١٨: ٧

  اخبار موهن گرفته شده است. 
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  . عصمت انبيا عليهم السلام از منظر قرآن كريم٣
در اين بخش به بررسي ديدگاه قرآن كــريم در خصــوص عصــمت انبيــا علــيهم الســلام  

هاي اهل سنتّ بر برخي آيات عصمت،  تضاد و تنافي عقايــد ايشــان  پرداخته و با تطبيق ديدگاه 

 رسانيم. را با نصوص قرآن كريم به اثبات مي 

واژة «عصمت»، اسم مصدر از ريشه «عصم» است كــه در لغــت بــه معنــاي: منــع (طريحــي،  

) و حفــظ و نگهــداري آمــده اســت  ١٢٢٠:  ٢ق، ج    ١٤١٤)، دفــع (فراهيــدي،  ١١٦:  ٦م، ج  ١٩٨٥

:  ١٢ق، ج    ١٤١٤منظـــور،  ؛ ابن ٤١٤:  ٢ق، ج    ١٤١٤؛ الفيـــومي،  ١٩٨٦:  ٥ق، ج    ١٤٠٧(جـــوهري،  

). مفسران و متكلمان اسلامي تعاريف مختلفــي بــراي ايــن واژه  ٣٩٩:  ٨ق، ج    ١٣٠٦؛ زبيدي،  ٤٠٣

توان از غالب آن تعاريف چنين برداشت نمود كه از منظــر ايشــان «عصــمت»  اند كه مي ارائه كرده 

به معناي لطفي است از جانب خداي متعال به برخي بندگان برگزيــده خــود كــه در پرتــو آن، بــه  

  ).   ٤٥ش:    ١٣٩٦رغم داشتن اختيار، از ارتكاب هرگونه لغزش به دور خواهند بود (انواري،  

اي وســيع داشــته و مصــونيتّ از  ايــن واژه در اصــطلاح قــرآن كــريم معنــايي عميــق و گســتره 

گيــرد. اگرچــه ايــن مصــونيّت بــراي  ارتكاب هر نوع گناه، خطا، ســهو، اشــتباه و نســيان را در بــر مي 

هاي برگزيده الهي در قرآن كريم با واژة مصطلح «عصمت» يا ساير واژگان همســو و متــرادف  انسان 

اي از آيات و روايــات اســت؛ چــه  بيان نشده لكن اين واژه برگرفته از مضامين و مفاهيم معنوي دسته 

اينكه خداوند متعال صفت «عصمت» را براي دو گروه انبيا و اوصياي ايشان و در قالــب چهــار دســته  

شــوند. قــرآن كــريم  از آيات بيان فرموده كه به عنوان ادلــة عصــمت انبيــا علــيهم الســلام شــناخته مي 

گستره و قلمرو عصمت انبيا عليهم السلام را نيز در سه دسته كُلــي عصــمت در اخــذ و ابــلاغ وحــي،  

  پردازيم. عقيده و رفتار بيان كرده است و در ادامه به تبيين و تفسير اين ادله مي 

  . ادلة قرآني عصمت انبيا عليهم السلام ١-٣
  . آيات منحصر در عصمت انبيا عليهم السلام١-١-٣

در برخي از آيات قرآن كريم خصوصياتي همچون: اصطفاي الهي، وجوب اطاعت تــام  

هاي برگزيده و نيز الگو بودن انبيا بيان شده كه به مصــونيتّ  و عدم تسلط شيطان بر برخي انسان 

  ايشان از ارتكاب كبائر، خطا، نسيان و اشتباه كه همان حقيقت عصمت است، اشاره دارند. 
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  عدم تسلط شيطان بر انبياي الهي
  فرمايــد: « اي خطاب به شيطان مى به عنوان نمونه خداي متعال در آيه 
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»، نكره در سياق نفــى و مفيــد عمــوم اســت؛ در نتيجــه هرگونــه    ¤

كنــد. از  سيطره و تصرف شيطان به هر نحــوى از انحــاء از بنــدگان حقيقــى خداونــد را منتفــي مي 

طرفي عموميت اين بخش از آيه، قرينه است بر اينكه مراد از «عِبــادي»، صــرفاً بنــدگان خــالص و  

كاران يــا كســاني كــه در زنــدگي خــويش مرتكــب برخــي گناهــان  حقيقي خداوند است، نه گنه 

اند. با اين بيان، مراد از اثر، اعم از ارتكاب معاصي، خطــا، اشــتباه و نســيان اســت كــه از تــأثير  شده 

گيرد. بديهي است كه انتفايِ اثر صرفاً بــه معنــاي نفــي تــأثير وسوســه  هاي ابليس نشئت مي وسوسه 

هاي ابليس. همــين معنــا در آيــه ديگــري از  در عباداالله است، نه نفي خروج ايشان از دايرة وسوسه 

كننــد را نفــي  قرآن كريم و با بيان ديگر نيز آمده و تسلط شيطان بر مومناني كه به خدا توكــل مي 

 ).  ٩٩ـ    ١٠٠نحل/ ( نمايد نموده است كه حقيقت عصمت را در بندگان واقعي خدا ثابت مي 
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نمــود، شــيطان در  هــيچ رســول و پيــامبرى را نفرســتاديم جــز اينكــه هرگــاه چيــزى تــلاوت مى 

گردانيــد، ســپس  كــرد محــو مى كرد. پس خدا آنچه را شيطان القا مى ] مى تلاوتش القاىِ [شبهه 

ن  )، معتقدند كه شــيطا ٥٢ساخت و خدا داناى حكيم است» (حج/  خدا آيات خود را استوار مى 

انگيز در گفتار پيامبران پرداخته و بدين وسيله موجب سلب اعتمــاد مــردم از  به القاي امور شبهه 

شود. اين گروه جهت اثبات مدعاي فاسد خويش، با اســتناد بــه داســتاني جعلــي  گفتار آنان مي 

كه به افسانة «غرانيق» شهرت دارد و اتهام تسلط شيطان را به هنگام نزول آيــات ســورة مباركــه  

؛  ١٨٧:  ١٧ق، ج    ١٤٠٥دهــد (طبــري،  «نجــم» بــه رســول خــدا صــلي االله عليــه و آلــه نســبت مي 

)، منكــر عصــمت آن حضــرت حتــي در  ٥٢- ٥٧ق، ذيــل ســورة حــج: آيــات    ١٤٠٤ســيوطي،  

دانند.  دريافت و ابلاغ وحي شده و بر اين اساس پيامبراكرم را در اين خصوص نيز معصوم نمي 

علماي اهل سنّت اختلاف شده كه آيــا جــايز اســت ســخني بــر  اند: در ميان چنانچه برخي گفته 
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زبان پيامبر جاري شود كه خدا آن را بر آن حضرت نازل نكرده و رسول خدا نيز احتمال خطــا  

  ).  ٤٧١:  ١ق، ج    ١٤٠٦،  ابن تيمية در آن ندهد؟!  ( 

دار نمــودن  استدلال به آية مذكور و مؤيدات روايــي آن جهــت خدشــه نقد و بررسي:  

عصمت انبيا عليهم السلام از طريق اثبات ورود القائات شيطاني بر ايشان، از چند جهــت ناتمــام  

شناسان دو واژه «تمنّي» و «امنيّته» را بــه لحــاظ لغــوي بــه  است؛ چرا كه اولاً هر چند برخي لغت 

) و برخــي ديگــر  ١١:  ٩ش، ج   ١٣٨٥؛ مصــطفوي، ٥٨٢ق:  ١٤١٤معناي «آرزو» (فيومي مقري، 

اند اما با نگاهي بــه كاربردهــاي قرآنــي  ) معنا كرده ١٧٣١: ٣ق، ج  ١٤١٤به «قرائت» (فراهيدي، 

و...)،    ٦؛ نســاء/  ١١؛ بقــره /  ٩٥و    ٩٤و    ٨٢؛ قصــص/  ٢٤ايــن دو واژه در آيــات ديگــر (نجــم/  

توان به اين نتيجه رسيد كــه واژه «تمنّــي» در قــرآن صــرفاً در معنــاي «آرزو» اســتعمال شــده  مي 

). ثانياً: به فرض كه مراد از «تمنيّ» در اين آيه، قرائت باشــد، بــاز  ١١٨ش:  ١٣٩٦است (انواري، 

تــوان گفــت: مــرادِ آيــه ايــن  توان آن را نافي عصمت انبيا دانست؛ در ايــن صــورت مي هم نمي 

كرد، شيطان با شبهه پراكنــي بــه مقابلــه بــا آن  است كه هرگاه پيامبري آيات الهي را تلاوت مي 

هــاي  پرداخت تا ايمان مؤمنان را فاسد كند اما خداي متعال به ياري پيامبرش شتافته و تلاش مي 

توان چنين گفت كــه هــر گــاه پيــامبر، آيــات قــرآن را بــر  نمود. يا اينكه مي شيطان را خنثي مي 

). ثالثــاً:  ١١٨ـ    ١١٩پرداختنــد (همــان:  خواند، دشمنان به القاي شبهه در ميــان مــردم مي مردم مي 

روايات جريان غرانيق تماماً نه تنها داراي ضعفِ سندي بوده و برخي بزرگان اهل سنتّ نيــز بــه  

م،    ١٩٨٥؛ مراغــي،  ٥٦:  ٦ق، ج    ١٤١٦اند (قرطبــي،  فقدان اعتبارِ اسناد اين روايت اعتراف كرده 

)، بلكه محتواي آن نيز با توجه به برخي آيات ديگر قرآن كريم كه بــه واســطة امــر  ١٣٠: ١٧ج 

به اطاعت تام از انبيا، سفارش به الگو قرار دادن آنها در زندگي، تأكيــد بــر خــالص بــودن آنهــا  

و... از عصمت انبيا عليهم السلام حكايت دارند، تضاد و تعارض با ايــن دســته از آيــات بــوده و  

فراتر از اينها با غرض از بعثت كه همان نفي شرك و بت پرســتي و دعــوت بــه توحيــد اســت،  

  ناسازگار است. 

  اصطفاي الهي
واژة «اصطفا» در لغت در معناي خالصِ چيزي را به دســت آوردن اســتعمال شــده اســت  

ق: ذيل مدخل صفو». بر اســاس برخــى آيــات ديگــر، خداونــد متعــال    ١٣٨٤(راغب اصفهاني،  
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تعدادى از بندگانش را از ميان خلق خود برگزيده و آنها را براى خود خالص گردانيــده اســت  

). روشن است كه حاصل گزينش الهي و خالص كردن برخي توســط او  ٣٢دخان/  ؛  ٥٨مريم/ ( 

  چيزي جز عصمت نيست. 
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ل» (طباطبــايي،   ) و طبــق نظــر برخــي ديگــر بــه «نــاس»  ٤١٠:  ١٠ق، ج    ١٤٣٠مفســران بــه «رسُــُ

گــردد و بــا عنايــت بــه  ) برمي ٣٠٦:  ١٠ق، ج   ١٤١٧؛ آلوســي،  ١٧٢:  ٣ق، ج    ١٤٠٧(زمخشــري،  

شــود كــه خداونــد از ميــان مــردم و فرشــتگان،  معنــاي لغــوي «اصــطفا»، تفســير آيــه چنــين مي 

آور تضمين نشــده باشــد، ابــلاغ ايــن پيــام  گزيند. از اين رو اگر عصمتِ پيام شايستگان را برمي 

  ). ٧٩ش:    ١٣٩٦دچار آسيب شده و با غرض ارسال رسل ناسازگار خواهد بود (انواري،  

 امر به اطاعت تام و مطلق از انبيا عليهم السلام

خداوند متعال در آيات ديگري به وجوب اطاعت مطلق از رسولان خود و نيز تأســي بــه  

). روشن است كه بر اســاس قواعــد كلامــي صــدور چنــين  ٦٤و    ٥٩آنان امر كرده است (نساء/  

امري از سوي خداي متعال، مستلزم عصمت آن شــخص اســت؛ چراكــه در غيــر ايــن صــورت  

شــود. عصــمت در اينجــا بــه  گرفتار تناقض خواهيم شد و تناقض از مــولاي حكــيم صــادر نمي 

معناي مصونيّت از اقسام معاصي، نسيان، خطا و اشتباه است؛ چراكه اگــر مصــونيّت را منحصــر  

در عدم ارتكاب معاصي دانسته و به جواز صدور نســيان، خطــا و اشــتباه از انبيــا علــيهم الســلام،  

معتقد شويم، غرض از ارسال نبي يا رسول نقض شده و اطمينان به گفتار و كردار انبيــا و رســل  

  عليهم السلام در نظر مكلفين به اطاعت به صورت كامل محقق نخواهد شد. 

برخي منكرينِ عصمت انبيا بر اين باورند كــه در ايــن بحــث بايــد ميــان عصــمت  شبهه:  

ايشان در امور مربوط به حوزة دين با عصمت ايشان در امور عادي و روزمرة زندگي تفكيــك  

رو اين گروه معتقدند به فرض كه مصــونيتّ انبيــا از ارتكــاب معاصــي، نســيان،  قائل شد؛ از اين 
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خطا و اشتباه را در امور ديني بپذيريم، لكن دليلي بر مصونيتّ ايشان از صــدور نســيان، خطــا و  

اشتباه در امور شخصي و زندگي عادي انبيا عليهم السلام، وجود ندارد و به همــين جهــت قــول  

  به عصمت مطلق ايشان، سخني گزاف و بدون دليل است. 

پيش از پاسخ به اين شبهه لازم است ابتدا مــراد از امــور عــادي و روزمــره  تبيين شبهه:  

بيان شود. منظور از امور عادي و شخصي، اموري است كه انسان در زندگي دنيــوي و روزمــرة  

خود با آنها سر و كار دارد. اين امور نسبي هستند. بدين معنا كه گاهي صــرفاً شخصــي بــوده و  

تحقق آنها در خارج به وجود شخص يا اشخاص ديگري وابسته نيســت؛ ماننــد امــوري كــه بــه  

نوع پوشش، خوراك و نظافت شخص مرتبط است. برخي ديگر اگرچــه شخصــي هســتند امــا  

تحقق آنها در خارج و عالم واقع نيازمند ارتباط با ديگران است؛ بــدين معنــا كــه تصــور تحقــق  

اين امور با قطع نظر از ارتباط يا كمك ديگران، ممكن نيست. ماننــد روابــط اجتمــاعي فــرد بــا  

خانواده، آشنايان، دوســتان و ســاير مــردم در امــوري همچــون: خريــد و فــروش، ازدواج و... .  

سؤال اين است كه آيا رفتار، گفتار و كردار انبيا عليهم السلام در اين امــور نيــز حجــت اســت،  

بدين معنا كه آيا آنان در كلية امور شخصي و عادي زندگي خويش نيز مصون از خطا، نســيان  

  گردد؟ و اشتباه هستند يا آنكه اين مصونيّت تنها به حوزة امور ديني محدود مي 

گوييم: دلايل متعددي بر شــموليت عصــمت  در پاسخ به اين پرسش مي   نقد و بررسي: 

  انبيا به هر دو حوزه ديني و شخصي وجود دارد از جمله اينكه: 

بــه خبــر دادن وي از خــداي    » نبــي «   اصــطلاحي   تعريــف   در   اسلامي   متكلمان   چند   هر  . ١

) اكتفا كــرده و غالبــاً بــه شــئون و وظــايف  ٨ش:    ١٣٧٠تعالي بدون واسطه فردي ديگر (حلي،  

اند اما از تعاريف آنها پيرامون «امامت» يا همان جانشيني رســول  اي نكرده وي در تعريف اشاره 

تري از نبي دست يافت كــه وظــايف او را نيــز  توان به تعريف جامع خدا صلي االله عليه و آله مي 

تا حدودي مشخص نمايد. تعــاريف متكلمــان اســلامي از «امامــت» بــر دو قســم اســت: برخــي  

«امامت» را به رياست عمومي بر امــور دينــي و دنيــوي مــردم از جانــب خــداي تعــالي تعريــف  

:  ١ق، ج    ١٤٠٦؛ بحرانــي،  ٢٣٤:  ٥ق، ج    ١٤٠٩ي،  ؛ تفتــازان ٢٨:  ١تــا، ج  انــد (جرجــاني، بي كرده 

شود؛ به خصــوص اگــر  ) كه اين تعريفي عام بوده و علاوه بر امامت، نبوت را نيز شامل مي ١٧٤

شود، معنــا نمــاييم. برخــي  امام را به معناي لغوي آن يعني رهبر، پيشوا و كسي كه به او اقتدا مي 
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ديگر اما با افزودن قيدي به آخرِ تعريف مذكور، امامــت را رياســت عمــومي بــر امــور دينــي و  

:  ١ق، ج  ١٤٠٥انــد (فاضــل مقــداد، دنيوي مردم از سوي انساني به نيابت از نبــي تعريــف كرده 

). روشــن اســت كــه  ٢٣٤:  ٥ق، ج  ١٤٠٩؛ تفتــازاني، ٣٤٥: ٨ق، ج  ١٤١٢؛ جرجاني، ٣٢٥-٣٢٦

كنــد،  »، نبي را خارج كرده و تنها بر امامــت صــدق مي نیابة عن النبی اين تعريف اگرچه با قيد « 

تــوان گفــت كــه نبــي  لكن از آنجا كه امام، جانشين نبي و ادامه دهندة وظايف اوست، پس مي 

نيز فردي است كه از سوي خداي تعالي جهت رياست بر امور ديني و دنيــوي مــردم برگزيــده  

دهد. لــذا لازم اســت از هــر آنچــه كــه  شده و از اين رو بدون واسطة فردي ديگر از او خبر مي 

مردم در امور زندگي دنيوي و اخروي خود بدان نيازمندند، آگاه باشد و آنهــا را بــه درســتي و  

بدون خطا و اشتباه به مردم برساند. بديهي است كــه امــور شخصــي نيــز بــا توجــه بــه آنچــه در  

توضيح آن گذشت، به نوعي به امور دنيوي مربوط بوده و از ايــن رو صــدور خطــا و نســيان از  

سوي نبي در اين امور نيز قابل پذيرش نيست؛ ضمن اينكه شارع براي امور شخص و عادي نيز  

  احكامي را بيان كرده است كه بر مكلفين آگاهي و تبعيت از آن احكام نيز واجب است. 

به اطاعت از نبي به صورت تام، مطلق و بدون قيد و شــرط، امــر   آيات،  از  اي دسته  در  . ٢

) و بر اساس قواعد اصــولي، ايــن امــر ظهــور در وجــوب داشــته و لــذا  ٦٤و  ٥٩ايم (نساء/  شده 

تبعيت از نبي در كليه امور حتــي امــور شخصــي و عــادي او در زنــدگي بــراي ديگــران لازم و  

 واجب است. 

شن است كه اگــر ميــان  رو . است  نبي  كردار  و  گفتار  به  مردم  اطمينان  بعثت،  از  غرض  . ٣

مصونيّت انبيا از خطا، نسيان و اشتباه در امور ديني و شخصــي، تفــاوت قائــل شــويم، غــرض از  

بعثت حاصل نشده و اطمينان تام به انبيا توسط مردم محقق نخواهد شد؛ چراكــه از نظــر مــردم،  

شود، در امور مربوط به دين و ابلاغ وحــي  كسي كه در امور عادي خود دچار خطا و نسيان مي 

نيز از اين مسأله مستثني نبوده و احتمــال صــدور خطــا و نســيان در ايــن امــور نيــز از ســوي وي  

 وجود دارد. 

ديگر به اقتدا به انبيا و قرار دادن ايشان به صورت مطلــق و بــدون قيــد و   آيات  برخي  در  . ۴

) كــه ايــن امــر نيــز از  ٤؛ ممتحنــه/  ٢١ايم (ر.ك: احــزاب/  شرط در تمام امــور زنــدگي امــر شــده 

 عصمت ايشان در تمام امور حكايت دارد كه در ادامه بيشتر در اين مورد سخن خواهيم گفت. 
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نيز به صورت مطلق، چنين آمده كه ســخنان پيــامبر صــلي االله عليــه و    آيات   برخي   در  . ۵

گويد كه اطــلاق  آله همگي مستند به وحي بوده و آن حضرت از روي هوا و هوس سخن نمي 

 ). ٢- ٤گيرد (نجم/  كلام، هر دو حوزه را در برمي 

  انبيا به عنوان الگوي حسنه معرفي
توان از آيات ديگري نيز كه ضمن نــام بــردن از برخــي  مصونيّت انبيا عليهم السلام را مي 

انبيا، آنان را به صورت مطلق به عنوان الگويي حسنه معرفي كرده و بــه تأســي از آنــان ترغيــب  

اي  نمايند، دريافت. قرآن كريم از رسول گرامي اسلام صلي االله عليه و آلــه بــه عنــوان اســوه مي 
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  ). ٤قطعاً براى شما در [پيروى از] ابراهيم و كسانى كه با اويند سرمشقى نيكوست...» (ممتحنه/  

رود  واژة «اسوه» در كتب لغت به معناي «قُدوه» است. قدوه نيز در مورد كسي به كار مــي 

). كيفيــت اســتدلال بــه ايــن آيــات چنــين  ٤٩٤ق:  ١٤١٤شود (فيومي مقــري، كه به او اقتدا مي 

است كه خداي متعال، پيامبراكرم صلي االله عليــه و آلــه و حضــرت ابــراهيم عليــه الســلام را بــه  

صورت مطلق و بدون هيچ قيد و شرطي به عنوان الگو و سرمشق ديگران معرفي كــرده اســت.  

گيرند كه بــه نحــو مطلــق بــه  با عنايت به معناي لغوي «اسوه»، اين آيات در شمار آياتي قرار مي 

اند و چنانچه پيشتر گذشت، امر مطلــق بــه اطاعــت  اقتدا و اطاعت از انبيا عليهم السلام امر كرده 

از شخصي، مساوي با عصمت اوست؛ چراكه در غير اين صورت هرگــز امــر بــه اقتــدا بــه غيــر  

  معصوم و اسوه قرار دادن او تعلق نگرفته و اين مسأله به تناقض خواهد انجاميد. 

  از بعثت انبيا عليهم السلام هدف حجت،  اتمام
در آياتي ديگر از قرآن، اتمام حجت بر مردم به عنوان يكي از اهداف بعثت انبيا معرفــي  
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] پيامبران، در مقابل خدا [بهانه و] حجّتى نباشــد، و خــدا توانــا و حكــيم  مردم، پس از [فرستادن 

  ).  ١٦٥است» (نساء/ 

اين آيه در شمار آياتي است كه عصــمت انبيــا علــيهم الســلام را در   كيفيت استدلال: 

ل و انبيــا چنــين  اخذ و ابلاغ وحي، ثابت مي  نمايد. بر اساس اين آيه خداي متعال از ارســال رُســُ

اراده كرده كه آنان حجت را بر مردم تمام كنند تا مردم پس از آن در ارتكاب معاصــي، عــذر  

شود كــه انبيــا علــيهم  اي نداشته باشند. بديهي است كه فقدان عذر در صورتي محقق مي و بهانه 

واسطة وحي، به صورت كامل و بــدون هــيچ زيــاده و نقصــاني  السلام، سخن شارع مقدس را به 

دريافت و به همان صورت به مردم برسانند. چنانچه گفته شده: «قطع عــذر مــردم آنگــاه تحقــق  

يابد كه چيزي برخلاف خواست الهي از جانب انبيا، رخ ندهد، خواه خطاي در گفتــار و يــا  مي 

تواننــد آن را  اشتباه در كردار يا گناهي از گناهان باشد. چراكه در غيــر ايــن صــورت مــردم مي 

بهانه خود در برابر خدا قرار دهند كه اين نيز موجب نقض غرض الهي از بعثت انبيــا كــه همــان  

  ). ١٣٥- ١٣٨:  ٢ق، ج    ١٤٣٠اتمام حجت بود، خواهد شد (طباطبايي،  

  . آيات منحصر در عصمت پيامبراكرم «صلي االله عليه و آله»٢-١-٣
پس از اثبات عصمت انبيا عليهم السلام، اثبات عصمت رسول خدا صــلي االله عليــه و آلــه  

كه خود افضل از ساير انبيــا و رســل اســت، امــري ســهل خواهــد بــود؛ چراكــه شــخص افضــل  

تواند فاقد مقامي باشد كه مفضول آن را داراست. با اين حال نگــاه عالمــان غيــر شــيعي بــه  نمي 

عصمت رسول خدا صلي االله عليه و آله نيز همچون ساير انبيا عليهم السلام يك نگــاه حــداقلي  

ها فاصله دارد. در ادامــه، ابتــدا بــه نقــل و بررســي آيــاتي  بوده و با نصوص قرآن كريم فرسنگ 

پردازيم كه بر عصمت رسول خدا صلي االله عليه و آله حكايت داشــته و در انتهــا بــه برخــي  مي 

  گوييم. شبهات مرتبط با عصمت آن حضرت پاسخ مي 

  . ادلة قرآني عصمت  پيامبراكرم صلي االله عليه و آله١-٢-١-٣
را مي آله  االله عليه و  بر عصمت رسول خدا صلي  دال  زير  آيات  توان در چهار دسته كُلي 

 خلاصه نمود:  
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  خبر از دوري حضرت از گمراهي و هواي نفس
قرآن كريم ضمن بيان اوصاف پيامبر صلي االله عليه و آله و نفي هر گونه گمراهــي از آن  

هاي پيامبراكرم صلي االله عليه و آله  را مستند بــه وحــي الهــي دانســته و  حضرت، سخنان و گفته 

 « فرمايد: مي 
َّ

¦fَ �© ي×
َ
x �© َو ْ ُǼ�ُ6ِ�`   ي× َ ْȰا µِtَ 

ُ
�mِ ْ́ ×ѴŃ   * وَ ©� َ÷ ٌ ÷ــُ ѴŃَْو 

َّ
įِإ ×َ¼ُ 

ْ
: صاحب شما  * إِن

(محمّد مصطفي) هيچگاه در ضلالت و گمراهي نبوده اســت و هرگــز بــه هــواي نفــس ســخن  

  ). ٢- ٤(نجم/   گويد. سخن او هيچ غير وحي خدا نيست» نمي 

» گويد: «« مرحوم علامه طباطبائي در تفسير اين آيات مي 
ُ

�mِ ْ́ ، مطلق است و مقتضــاي  ©�َ÷

اين اطلاق آن است كه هواي نفس از تمام سخنان پيامبر نفي شده باشــد، امــا از آن جــايي كــه  

ْ در اين آيات خطاب « 
ُ

Ǽ�ُ6ِبه مشركين است، به خاطر ايــن قرينــه مقــامي بايــد گفــت كــه  `ــ� «

خوانــد و آنچــه  منظور اين است كه سخنان آن جناب در آنچه شما مشركين را به سوي آن مي 

گويــد،  كند، ناشي از هواي نفس نيست، بلكه هرچه در اين بــاب مي از قرآن برايتان تلاوت مي 

  ). ٢- ٤، ذيل نجم:  ١٤٣٠كند» (طباطبايي،  وحيي است كه خداي متعال به او نازل مي 

×ي با اين وجود برخي مفسران معاصر معتقدند، از آية «  َ µِ اȰــْ  tــَ
ُ

�mِ ْ́ » چنــين اســتفاده  وَ ©� َ÷

شود كه رفتار و سيرة پيامبر صلي االله عليه و آلــه هــم عــلاوه بــر گفتــار آن جنــاب، هيچگــاه  مي 

بدون اذن وحي نبوده است و اگر هم بــه فــرض چنــين معنــاي فراگيــري را نتــوانيم از ايــن آيــه  

سورة  انعام و آيات ديگر، چنين چيــزي آشــكار    ٥٠استنباط كنيم، از آيات ديگري همانند آية  

  ). ٣٢:  ٨ش، ج   ١٣٩٧شود (ر.ك: جوادي آملي، مي 

 امر به اطاعت مطلق از آن حضرت

طور مطلق به اطاعت از فرامين پيــامبراكرم صــلي االله عليــه و آلــه  اي به قرآن كريم در آيه 

) و بديهي اســت چنانچــه پيشــتر بيــان شــد، مقــام آمريــت  ٣٢و آل عمران/  ٥٩امر كرده (نساء/ 

مطلق مستلزم عصمت است. اين معنا از آيات ديگري كه به وجوب اطاعــت مطلــق از اوامــر و  

  نواهي رسول خدا صلي االله عليه و آله امر فرموده نيز قابل استفاده است: 

×ا «...  ُ َѬʇ
ْ
³�

َ
ُ¾ |ــ ْ́ tَ ْ ُ

ǲ � َѫʅ �© َوهُ و
ُ

H ُѫ َ ѫƵ 
ُ

Tُ×ل َّL¤ا ُ ُ
ǲ Ѭɯآنچه رسول حق دستور دهد (و منــع يــا  ©� آ : ...

  ).  ٧عطا كند) بگيريد و هر چه  نهي كند را واگذاريد» (حشر/ 
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  معرفي حضرت به عنوان اسوة حسنه
  توضيح اين بخش پيشتر و در ادلة قرآني عصمت انبيا بيان شد. 

  تأكيد بر عدم ارتكاب فراموشي
ماند عصمت آن حضرت از نسيان و فراموشي اســت كــه قــرآن كــريم در  آنچه باقي مي 

Ѵť « فرمايد: اين باره نيز چنين مي 
ْ
·
َ
� İ

َ
| 

َ
�

ُ
ïLِ

ْ
� ُ́ Tَ  ما تو را قرائت آيات قرآن چندان آموزيم كــه :

  ). ٦اعلي/ هيچ فراموش نكني» ( 

تــوان  با اين وجود برخي بــر ايــن باورنــد كــه بــا اســتناد بــه ايــن آيــه حــداكثر مي   شبهه: 

مصونيّت آن حضرت را از فراموشي آيات قرآن كريم، ثابت نمود. نه نسيان به صــورت مطلــق  

  و در غير قرآن را. 

سابقاً در همين نوشتار در پاسخ بــه شــبهه شــموليت يــا عــدم شــموليت مصــونيتّ  پاسخ:  

پيامبراكرم صلي االله عليه و آله از خطا، نسيان و اشتباه به صــورت مطلــق (در امــور دينــي و غيــر  

آن) مطالبي بيان شد. اين درحالي است كه صاحبان صحاح به نقل رواياتي منــافي بــا ايــن نــص  

گويــد: «پيــامبر، صــداي قرائــت  اند كه مي اند. چنانچه از عايشه چنين نقل كرده شريف پرداخته 

اي انــداخت كــه  شخصي را از مسجد شنيد و فرمود: خداي او را رحمت كند كه مرا به ياد آيه 

  ).  ٥٤٣:  ١تا، ج  آن را فراموش كرده بودم» (نيشابوري، بي 

از همين باب است اتهام فراموشي برخي ركعات نماز به پيامبراكرم صلي االله عليــه و آلــه  

  ). ١٦٢: ١) و نيز فراموش كردن زمان شب قدر (همان: ج ١٦:  ٨ق، ج   ١٤٢٢(بخاري،  

اند، لكــن  دستة ديگر از مفسرين اهل سنّت، نيز اگرچه عصمت پيامبر از نسيان را پذيرفته 

اند (ر.ك: طبرانــي،  آن را به بعد از نزول اين آيه بــر قلــب مقــدس آن حضــرت مــرتبط دانســته 

 ).  ٢٤٢:  ٥ق، ج   ١٤٢٠؛ بغوي،  ٥٧١:  ٣ق، ج   ١٤١٦؛ سمرقندي،  ٤٧١:  ٦، ج ٢٠٠٨

  . نقد و بررسي برخي شبهات مرتبط٢-٢-١-٣
  هاي شيطانيپيامبر و وسوسه

برخي منكرانِ عصمت رسول خدا صلي االله عليه و آله، بر اين باورند كــه بــر اســاس آيــه  

 » ٌ Ѵɽ¥ِtَ v̫ø ِŒَ ¾ُ
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� َّ́ َxَѫ ْ ѫɷ÷َ � اى به تو رسد، بــه  : و اگر از شيطان وسوسه وَإِ©َّ

). اگــر پيــامبر هرگــز مرتكــب گنــاهي  ٢٠٠خدا پناه بَر، زيراكــه او شــنواى داناســت» (اعــراف/  
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:  ٨ق، ج  ١٤٢٣شد، معنا نداشت كه اين گونه مــورد خطــاب خداونــد قــرار گيــرد (رازي، نمي 

) و از آنجا كه چنين خطــابي نســبت بــه آن حضــرت در قــرآن آمــده، ايــن نتيجــه حاصــل  ١٠٢

هاي شيطان در امان نبوده و بــه عبــارت ديگــر مصــون از  شود كه آن حضرت نيز از وسوسه مي 

  ارتكاب گناه و لغزش نيست. 

به اين شبهه چندين پاسخ داده شــده اســت؛ از جملــه اينكــه گفتــه شــده   نقد و بررسي: 

جمله شرطيه هرگز با تحقق مشروط آن پيوند ندارد. نيز گفته شــده مخاطــب واقعــي ايــن آيــه،  

امت پيامبر هستند نه خود پيامبر. طبق اين تفسير، مراد از «نزغ»، وسوسه شــيطان نســبت بــه امــت  

است و نه نسبت به رسول خدا صــلي االله عليــه و آلــه، چــه اينكــه قلــب مقــدس آن حضــرت از  

وسوسة شياطين خالي است. همچنين گفته شده كه اين آيه منافي با عصمت پيامبر نيست؛ چــرا  

هاي شياطين به خداي متعال پنــاه برنــد (ر.ك: انــواري،  كه انبيا و رسل نيز بايد در برابر وسوسه 

هاي شيطان خارج نيســتند؛ هــر چنــد تحــت تــأثير  ) و انبيا از دايرة وسوسه ٥٠٤- ٥٠٧ش:    ١٣٩٦

  آنها واقع نشده و القائات شيطاني هرگز به آنها راه نخواهد داشت. 

  عدم عصمت پيامبر از نسيان
ѫَ برخي با استناد به آية «...  Ѵʂ ِȟِ�
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] به فراموشــى انــداخت، پــس از توجّــه، [ديگــر] بــا قــوم ســتمكار  اگر شيطان تو را [در اين باره 

)، معتقدند: بر اساس اين آيــه، امكــان راهيــابي شــيطان در روح پــاك پيــامبر  ٦٨منشين» (انعام/  

اي كه موجب شود آن حضــرت حكــم الهــي را از يــاد ببــرد،  اكرم صلي االله عليه و آله به گونه 

توان به عصــمت آن حضــرت حــداقل از نســيان بــاور  وجود دارد، پس با اين وجود چگونه مي 

  داشت؟! 

اند؛ از جمله اينكه گفتــه  هاي متعددي داده مفسران به اين شبهه نيز پاسخ نقد و بررسي: 

شده مخاطب اصلي در اين آيه، امت پيامبر است و نه خود آن حضرت. بر ايــن اســاس، تفســير  

شود كه اگر مسلمانان به واسطه مكر شيطان، گرفتــار فرامــوش كــاري شــده و در  آيه چنين مي 

جلسات آميخته با گناه كفار شركت كردند، به محض توجه، بايــد آنجــا را تــرك گوينــد. نيــز  

كند كه ايــن نــوعي اخطــار شــديد بــه رســول  گفته شده مفاد آيه، زشتي آن مجالس را بيان مي 

)،  ٩٩خداست كه از مجالست با مشركان برحذر باشد؛ زيرا بر اساس نص قرآن كــريم (نحــل/ 
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شيطان قادر به تسلط بر مؤمنان راستين نيز نيست، چه برســد بــه تســلط بــر شــخص خــاتم الانبيــا  

  ).  ٥١٤- ٥١٨ش:   ١٣٩٦صلي االله عليه و آله (ر.ك: انواري،  

  عدم عصمت پيامبر قبل از بعثت
ی عالمان غيرشيعه با استناد به اين آيه « برخي 

َ
F َ َѫǁ 

ˤ
į�fَ 

َ
ك

َ
F:ََو تــو را سرگشــته يافــت،    ̾ وَ و

)، بر اين باورند كه  از آنجا كه واژه «ضــالّ» در لغــت عــرب در  ٧پس هدايت كرد؟»، (ضحي/  

ق: ذيــل مــدخل   ١٣٨٤معناي انحراف از مسير حق و ضد ارشاد و هــدايت (راغــب اصــفهاني، 

) بــه كــار رفتــه، از ايــن  ١٠٥٠: ٢ق، ج  ١٤١٤ضل) و نيز گمراهي (گم كردن راه) (فراهيــدي، 

  ]و پــيش از بعثــت [شود كه رسول خدا صلي االله عليه و آله در گذشــته تعبير چنين برداشت مي 

) و خــداي متعــال آن حضــرت را  ٥١٧: ٦ق، ج  ١٤١٦از جمله گمراهان بوده (قمي نيشابوري، 

هدايت كرده و روشن است كه گمراهي خود لغزشي بزرگ اســت كــه آن حضــرت پــيش از  

  رسيدن به مقام نبوت گرفتار آن بوده است. 

انــد كــه در ايــن نوشــتار بــه  هاي متعددي به اين شبهه داده مفسران پاسخ نقد و بررسي: 

نويســد: «انســان در  نماييم؛ به عنوان نمونــه مرحــوم علامــه طباطبــايي مي برخي از آنها اشاره مي 

اصل ذاتش نيازمند هدايت الهي است و ضلالت پيامبر بــدان معناســت كــه آن حضــرت بــدون  

اي از هدايت ندارد. چه اينكه حضرت اگر چه ذاتاً هدايت يافته نيســت  هدايت الهي، خود بهره 

اما هدايت الهي از آغاز آفرينش او را همراهي كرده و آن حضــرت هيچگــاه از وادي هــدايت  

). برخي ديگر معتقدنــد آيــه بــدين معناســت  ٤٤٤:  ٢٠ق، ج    ١٤٣٠دور نبوده است» (طباطبايي،  

كه رسول خدا صلي االله عليه و آله از نبوت و رسالت خود آگاهي نداشــت كــه خــداي متعــال  

  ٣ســورة شــوري و    ٥٢آن حضرت را به نبوت و رسالت هــدايت فرمــود. از نظــر ايشــان آيــات  

ش، ج    ١٣٦٨كننــد (مكــارم شــيرازي، ناصــر و همكــاران،  سورة يوسف، اين تفسير را تأييد مي 

  ). ٩٦:  ٢٠ق، ج   ١٤١٦؛ قرطبي،  ١٠٣:  ٢٧

  . آيات مرتبط با عصمت پيامبراكرم صلي االله عليه و آله و اوصياي آن حضرت ٣-١-٣
آيــد  از دسته ديگري از آيات نه تنها عصمت رسول خدا صلي االله عليه و آله به دست مي 

بلكه عصمت جانشينان و اوصياي آن حضرت نيز قابل مستفاد است. در اين بخــش اهــم آيــاتي  

را كه مرتبط با عصمت ايشان است بررسي نموده و بحث از ارتباط آيــات بــا ايــن دو گــروه و  
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گيريم. از جمله آياتي كه دلالت بر عصمت پيــامبراكرم صــلي  شأن نزول آنها را مفروغ عنه مي 

ُ  كند، آيــة تطهيــر اســت: « بيت عليهم السلام مي االله عليه و آله و اهل  ُǼ ْ́ ِ¼َ� tــَ
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ْ:Vَ أ ِLّ¤خدا چنــين اراده كــرده كــه هــر رجــس و پليــدي را از شــما  ا :

  ).  ٣٣بيت برداشته و شما را از هر عيب پاك و منزه گرداند» (احزاب/  خاندان اهل 

هُ توان دريافت كه مراد خداونــد از جملــه « از ظاهر كلام در اين آيه، مي 
َّ

» همــان  یُریــدُ اللــ

ارادة تكوينى است، نه تشريعى. اين حقيقت از دلالت «إنّما» بــر حصــر نيــز بــه روشــنى فهميــده  

شود؛ زيرا ارادة تشريعى امر به دورى از رجس، اختصاص به اشخاص و گروه معينى نــدارد  مى 

و اين اراده، همه بندگان خدا را در برگرفته است. بنابراين با وجود «إنّما» كــه ارادة خداونــد را  

شــود  كنــد، روشــن مي در پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله و اهل بيتش عليهم السلام منحصر مى 

 ).  ٩٧ـ    ٩٨:  ٢٢تا، ج كه اين آيه در مقام بيان اراده تكوينى خداوند است (حسيني ميلاني، بي 

البته در خصوص اين آيه نيز شبهاتي چون: تلازم جبري بــودن عــدم ارتكــاب معصــيت،  

خطا و اشتباه توسط اهل بيت در فرض قول به تكويني بودن اراده الهي، مطرح شده كه در ايــن  

  پژوهش مجال پرداختن بدان نيست. 

يكي ديگر از آياتي كه بيانگر لزوم عصمت در پيامبر اكرم صــلي االله عليــه و آلــه اســت،  

ُ½µَّ   وَ إِذِ اѴȻ�َ�ْ فرمايد: « آية ابتلاي حضرت ابراهيم عليه السلام است كه مي  َّ َѬɻ
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: و (بــه يــاد آر) هنگــامي  ��ل

كه خدا ابراهيم را به اموري امتحان فرمود و او همه را به جاي آورد، خدا به او گفــت: مــن تــو  

را به امامت و پيشوايي خلق برگزيدم، ابراهيم عرض كرد: به فرزندان من چه؟ فرمود: عهد مــن  

  ).  ١٢٤به مردم ستمكار نخواهد رسيد» (بقره/ 

نويســد: «اصــحاب مــا بــر اســاس ايــن آيــه چنــين  مرحوم طبرسي در ايــن بــاره چنــين مي 

ها معصــوم باشــد؛ زيــرا خــداي  شود مگر آنكه از زشــتي كنند كه شخصي امام نمي استدلال مي 

به ظالم را نفي كرده است و هر كس معصــوم    - كه امامت است    - سبحان رسيدن عهد خودش  

نباشد، پس به يقين ظالم است. يا به نفــس خــود ظلــم كــرده و يــا بــه غيــر خــودش» (طبرســي،  

  ).  ٣٧٧:  ١، ج ١٣٧٢

قرآن كريم در آيات متعدد ديگري نيز به طور مستقيم و غير مستقيم پيــامبر اكــرم صــلي  
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االله عليه و آله و اهل بيتش را معصوم از هرگونه معصيت، خطــا و نســيان معرفــي كــرده كــه در  

،  ١٣٩٢منابع كلامي و تفسيري در اين خصوص سخن گفته شده است (ر.ك: حسيني ميلانــي،  

). آيــاتي همچــون:  ٥٠ـ    ١١٠:  ١٣٩٠؛ كاظمي، ١٠٣ـ  ١٢٤: ١٣٨٦؛ صرام مفروز، ٨٦- ١٢١: ٢ج 

  گيرند. ) در اين دسته قرار مي ١١٩) و صادقين (توبه/ ٣٣)، تطهير (احزاب/  ٥٩الامر (نساء/ اولي 

  . آيات منحصر در عصمت امامان معصوم عليهم السلام٤-١-٣
دسته چهارم، آياتي هستند كه به عصمت جانشينان رسول خدا عليهم الســلام اختصــاص  

دارند. با توجه به اين كه امامان معصوم عليهم السلام، خليفة واقعي رســول االله صــلي االله عليــه و  

اش بــه معنــاي كســي اســت كــه خــلاء حاصــل از  آله هستند و خليفه هم به حسب معناي لغوي 

كند، لذا خليفه بايد داراى جميع حيثيّــات و خصوصــيات وى بــوده و در  عنه را پُر مي مستخلف 

اصطلاح، به حمل شايع صناعى، خليفه باشد؛ چراكه در غير ايــن صــورت بــاز خــلاء مــذكور،  

). لذا اگر ثابت شود كه خلفــاي آن حضــرت،  ٨٥: ٩ق، ج   ١٤١٤باقى خواهد بود (ابن منظور،  

اند، پس خود آن حضرت به طريق اولي از ايــن ويژگــي برخــوردار خواهــد بــود؛  معصوم بوده 

چراكه در غير اين صورت خليفه پيامبر صلي االله عليــه و آلــه بــه لحــاظ جايگــاه بــالاتر از خــود  

پيامبر صلي االله عليه و آله قرار خواهد گرفت كه اين نيز امري غير معقول و محال است. آيــاتي  

)،  ٧)، هــدايت (رعــد/ ١٠٣)، اعتصــام بــه حبــل االله (آل عمــران/ ٣٣تطهيــر (احــزاب/  :همچون 

)، از  ٢٣)، و مــودت (شــوري/  ١١٥)، يشاقق الرســول (نســاء/ ٢٦ـ  ٢٧بندگان تكريم شده (انبيا/ 

  جمله آيات اين دسته هستند.  

  نتيجه
خــوريم  هــايي برمي از جستاري در ميراث روايي مكتوب اهل ســنتّ بــه اخبــار و گزارش 

كه به بيان احوال و سرگذشت برخي انبياي الهي عليهم السلام پرداختــه و اتهامــات نــاروايي را  

اند كه بــه صــورت مســتقيم يــا غيرمســتقيم، عصــمت انبيــا و  به ساحت مقدس ايشان نسبت داده 

بويژه رسول گرامي اسلام عليهم السلام به معناي مصونيتّ ايشان از هرگونه گناه، خطــا، نســيان  

بارتر اينكه با مراجعه به كتب كلامي عالمــان غيــر شــيعي  نمايند. تأسف دار مي و اشتباه را خدشه 

رسيم كه برخي از مباني اعتقادي ايشان و از جمله اعتقاد به عصمت انبيا علــيهم  به اين نتيجه مي 



  ۷ ی اپی، شماره پ۱۴۰۱و زمستان  ز ییسال چهارم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبههدوفصلنامه     |    ۱۴۲
 

 

تــوان  السلام نيز بر اساس پذيرش همين روايات شكل گرفته است؛ تا جايي كــه بــه جــرأت مي 

گفت: انگاره عالمان غيرشيعي از مسأله عصمت انبيا عليهم السلام نه تنها يك نگــرش حــداقلي  

است بلكه بررسي آراء و نظريات پيروان مختلف مذاهب فقهي و كلامي اهل ســنتّ حــاكي از  

تضاد و تنافي عميق آنها با نصوص قرآن كريم در اين خصوص است. زيرا اهل ســنّت بــه جــز  

پيروان حشويه، تنها به ضرورت عصمت انبيا عليهم السلام از گناهان كبيره آن هــم بــه صــورت  

اند و عصــمت از ارتكــاب  عمدي تأكيد كرده و معتقد به جــواز ارتكــاب ســهوي صــغائر شــده 

اند. همچنــين ارتكــاب خطــا، نســيان، ســهو و  كبائر را نيز به دوران پس از بعثت منحصر دانســته 

اند. حــال آنكــه در برخــي از آيــات  اشتباه را به طور مطلق از دايرة عصمت آنان خــارج دانســته 

قرآن كريم خصوصياتي همچون: اصطفاي الهي، وجوب اطاعت تام و عدم تســلط شــيطان بــر  

هاي برگزيده و نيز الگو بودن انبيا بيــان شــده كــه بــه مصــونيتّ ايشــان از ارتكــاب  برخي انسان 

كبائر، خطا، نسيان و اشتباه كه همان حقيقت عصــمت اســت، اشــاره دارنــد. قــرآن كــريم ايــن  

مصونيتّ را براي دو گروه انبيا و اوصياي ايشان و در قالب چهار دسته آيات، بيان فرمــوده كــه  

برخي منحصر در عصمت انبيا و برخي منحصر در عصمت رسول خدا صلي االله عليــه و آلــه، و  

ساير آيات نيز بيان كنندة عصمت انبيا و اوصياي ايشان و نيز امامان معصوم يا همــان اهــل بيــت  

  رسول خدا صلي االله عليه و آله هستند.  
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. محقـق عبـدالرزاق المهـدي. بيـروت: دار تفسير معالم التنزيلق).   ١٤٢٠بغوي، حسين بن مسـعود. ( )١٩

 احياء التراث العربي.

پژوهشنامة فلسفه ). «گسترة عصمت انبيا از ديدگاه فخر رازي». ١٣٩٤رضا و علي پريمي. (پارسا، علي  ) ٢٠

 .٢٧ -٥٢. صص: ٢٦. شمارة دين

. تحقيق طه عبدالرئوف سـعد. شرح العقائد النسفیةم).    ٢٠٠٠تفتازاني، سعدالدين مسعود بن عمر. ( )٢١

 قاهرة: مكتبة الازهرية للتراث.

 . قم: منشورات الشريف الرضي.المقاصدشرح ق).  ١٤٠٩ــــــــــــــــــــــ . ( )٢٢

 . مصر: مكتبة الرحمانية. الحصون الحمیدیةق).  ١٣٥١الجسر الطرابلسي، حسين بن محمّد. ( )٢٣

 . قم: مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب. تاريخ و عقائد ماتريديه ش).    ١٣٨٦االله. ( جلالي، سيد لطف  ) ٢٤

. قـم: در قـرآن (ص)تفسير موضوعي قرآن، سيره  رسول اكرم).  ١٣٩٧جوادي آملي، عبداالله. ( )٢٥

 مركز نشر اسراء.

 .. بيروت: دارالسرورالتعريفات تا). جرجاني، علي بن محمّد. (بي  ) ٢٦

 . قم: منشورات الشريف الرضي.شرح المواقفق).  ١٤١٢جرجاني، ميرسيدشريف. ( )٢٧

. تحقيق احمـد عبـدالغفور عطـار. بيـروت: دارالعلـم الصحاحق).    ١٤٠٧جوهري، اسماعيل بن حماد. ( )٢٨

 للملايين.

 قم: الحقائق. .جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامامش).  ١٣٩٢ميلاني، سيدعلي. (حسيني  )٢٩

 . قم: مركز حقايق اسلامي.عصمت از منظر فريقين). ١٣٩٦ــــــــــــــــــــــــــ. ( )٣٠

 . قم: الحقائق.نفحات الازهار فی خلاصة عبقات الانوارتا). ــــــــــــــــــــــــــ .(بي  )٣١

 . تهران: ديبا.تاريخ علم كلام در ايران و جهان اسلامش).  ١٣٧٣حلبي، علي اصغر. ( )٣٢

 . چاپ اول. مشهد: آستان قدس رضوي.باب حادي عشرش).  ١٣٧٠حلي، حسن بن يوسف. ( )٣٣

. تحقيـق ابوعبـداالله الکفایة فـی علـم الروایـةتا). خطيب بغدادي، احمد بن علي بن ثابت ابوبكر. (بي  )٣٤

 السورقي و ابراهيم حمدي المدني. المدينة المنورة: المكتبة العلمية.

رشـد آمـوزش قـرآن و ). «عصمت انبياء در قـرآن (بخـش اول)». ١٣٧٦ديباجي، سيدمحمّدعلي. ( )٣٥

 .٤٥ - ٥٢. صص:  ٣١. شمارة معارف اسلامي

 . تحقيق عمر عبدالسلام التدمري. بيروت: دار الكتب العربي. تاريخ الاسلام ق).    ١٤١٣الدين. ( ذهبي، شمس  ) ٣٦

 . تحقيق ارناووط شعيب. بيروت: مؤسسة الرسالة.سير اعلام النبلاءق).  ١٤١٤ــــــــــــــــــ . ( )٣٧

. تصـحيح محمّـدباقر سـبزواري. تهـران: البراهين في علـم الكـلامش).    ١٣٤٢رازي، فخرالـدين. ( )٣٨

 دانشگاه تهران.
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. تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبيـر و مفـاتيح الغيـبق).    ١٤٢٣ــــــــــــــــــــ . ( )٣٩

 بيروت: دار الفكر.  

 . بيروت: دار الكتب العلميه.عصمة الانبیاق).  ١٤٠٩ـــــــــــــــــــ . ( )٤٠

 جا: اساطير. ترجمه علي اصغر حلبي. بي مفاتيح الغيب ق). ١٣٧٥ـــــــــــــــــــ . ( )٤١

 . قم: ذوي القربي.مفردات الفاظ القرآنش).  ١٣٨٤راغب اصفهاني، حسين. ( )٤٢

). «بازكاوي مسأله عصمت در انديشه تفسيري ١٣٩٧راغبي، محمّدعلي و محمّدتقي موسوي كراماتي. ( )٤٣

 .٢٣- ٤٠. صص: ٣٥. شمارة مطالعات تفسيريعلامه طبرسي». 

). «بررسي مسأله عصمت انبيا از ديدگاه شيخ طوسي و فخرالدين رازي». ١٣٩٨الدين. (اف، افضلرحيم )٤٤

 .٤٩ – ٧٤. صص: ٣٢. شمارة پژوهشنامة حكمت و فلسفه اسلامي

). «بررسي عصمت انبياء از نگاه فريقين با تأكيـد ١٣٩٧رضايي، حسين؛ رضايي، زهرا و فاطمه شفيعي. ( )٤٥

 .٩٦ – ١١٧. صص: ٧. سال چهارم. شمارة معارف قرآن و عترت بر سورة يوسف عليه السلام». 

. چـاپ اول. بيـروت: دار تاج العروس من جـواهر القـاموسق).    ١٣٠٦زبيدي، محمّدمرتضـي. ( ) ٤٦

 مكتبة الحياة.

الكشاف عن حقـائق التنزيـل و عيـون الاقاويـل فـي ق).    ١٤٠٧زمخشري، محمود بن عمر. ( )٤٧

 . بيروت: دار الكتاب العربي.وجوه التأويل

 . تحقيق عمروي عمر. بيروت: دار الفكر.تفسير بحر العلومق).  ١٤١٦سمرقندي، نصر بن محمّد. ( )٤٨

. چـاپ اول. تهـران: الدر المنثور فـي التفسـير بالمـاثورق).    ١٤٠٤الدين محمّد. (سيوطي، جلال )٤٩

 االله مرعشي نجفي.كتابخانه آيت

. تصـحيح تنوير الحوالك شـرح علـي موطـاء مالـكق).    ١٤٢٣سيوطي، جلال الدين محمّد. ( )٥٠

 خالدي شيخ محمّد عبدالعزيز. بيروت: دار الكتب العلميه.

 . تهران: چاپخانه نهضت.الصوارم المهرقةق).  ١٣٦٧شوشتري، قاضي نوراالله. ( )٥١

. تحقيق فتح االله البدایة من الکفایه فی الهدایة فی اصول الدینم).    ١٩٦٤صابوني، نورالدين. ( )٥٢

 خليف. مصر: دار المعارف.

.  شـمارة ٧. دورة  انديشـه دينـي). «عصمت پيامبر و سورة عبس».  ١٣٨٦صرام مفروز، محمّدحسن. ( )٥٣

 . ١٠٣ـ  ١٢٤. صص: ٢٣

. چاپ نهم. قم: جامعـه مدرسـين الميزان في تفسير القرآنق).    ١٤٣٠طباطبايي، سيدمحمّدحسين. ( )٥٤

 حوزه علميه قم.

 . اردن: دار الكتاب الثقافي.تفسير القرآن العظيمم).  ٢٠٠٨طبراني، سليمان بن احمد. ( )٥٥

 . بيروت: دار و مكتبة الهلال.مجمع البحرينم).  ١٩٨٥طريحي، فخرالدين. ( ) ٥٦
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). «بررسي تطبيقي عصـمت انبيـا در ١٣٩٩عبدالرحيمي، عليرضا؛ دهباشي، مهدي و سيدحسين واعظي. ( )٥٧

. صـص: ٤٤. شـمارة انسـان پژوهـي دينـيالحديد و سيد حيدر آملي». ابي انديشه عضدالدين ايجي، ابن

٢١٣ -٢٢٧. 

). «گسترة عصمت انبياء و عدم تعـارض آن بـا ١٣٩٨الهدي. (عبديان كردكندي، مالك و سيدعلي علم )٥٨

 .١٠٣ -١٢٠. صص: ٣٤. شمارة پژوهشنامة فلسفة دين». (ره)علم آنها از ديدگاه شيخ مفيد

جـا: مجمـع . ترجمة محمّـدجواد كرمـي. بي عصمت انبيا و رسولان).  ١٣٧٧عسكري، سيدمرتضي، ( )٥٩

 علمي اسلامي.

 . قم: شريف رضي.تنزيه الانبياتا). علم الهدي، سيدمرتضي. (بي  ) ٦٠

االله ). «عصمت انبيا و مراتب آن از نظرگـاه تفسـيري آيـت١٣٩٨سعيده و صديقه اسلامي. (غروي، سيده ) ٦١

 .١٧٧ -١٩٧. صص: ٩٣. شمارة قبسات معرفت». 

 . قم: مكتبة المرعشي.ارشاد الطالبينق).  ١٤٠٥الدين مقداد بن عبداالله. (فاضل مقداد، جمال ) ٦٢

. تحقيـق مخزومـي مهـدي و ١. جلـد  ترتيـب كتـاب العـينق).    ١٤١٤فراهيدي، خليل بن احمـد. ( ) ٦٣

 سامرايي ابراهيم. قم: اسوه.

 . قاهره: دار الدعوة.الفرق الاسلامیة و اصولها الایمانیةتا). فؤاد، عبدالفتاح احمد. (بي  ) ٦٤

. المصباح المنير في غريب الشـرح الكبيـر للرافعـيق).    ١٤١٤مقري، احمد بن محمّد. (فيومي  ) ٦٥

 چاپ دوم. قم: دار الهجر.

 . قم: دار الهجرة.المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرق).  ١٤١٤فيومي، احمد بن محمّد. ( )٦٦

. تحقيق دنـدل علـي شرح كتاب الفقه الاكبر لابي حنيفهق).  ١٤٢٨قاري، علي بن سلطان محمّد. ( ) ٦٧

 محمّد. بيروت: دار الكتب العلميه. 

. بيـروت: دار احيـاء التـراث العربـي، الجامع لاحكـام القـرآنق).    ١٤١٦قرطبي، محمّد بن احمد. ( ) ٦٨

 مؤسسة التاريخ العربي.

. تفسير غرائب القرآن و رغائـب الفرقـانق).  ١٤١٦الدين حسن بن محمّد. (نيشابوري، نظام  قمي  ) ٦٩

 بيروت: دار الكتب العلميه.

پايــان نامــة ش). «بررســي آيــات متشــابه در حــوزة عصــمت پيــامبر».  ١٣٩٠كــاظمي، سيدمحســن. ( )٧٠

 . دانشگاه معارف اسلامي قم: دانشكده الهيات و معارف.كارشناسي ارشد

. ٤و  ٣. سال چهـارم. شـمارة نقد و نظرشناسي شريعت».  ). «شافعي و معرفت١٣٧٧كرمي، محمّدتقي. ( )٧١

 .  ٢٤٢ـ  ٢٨٨صص: 

. تصحيح محمّد الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیةتا). لكنوي، ابوالحسنات محمّد بن عبدالحي. (بي  )٧٢

 النعماني. بيروت: دار المعرفة.
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. بيـروت: دار الکامـل فـی اللغـة و الادبق).    ١٤٠٧المبرد النحـوي، ابوالعبـاس محمـّد بـن يزيـد. ( )٧٣

 الكتب العلميه.

 . بيروت: مؤسسة الوفاء.بحار الانوارق).  ١٤٠٤مجلسي، محمّدباقر. ( )٧٤

). «محدوده عصمت پيامبر اكرم (صلي االله عليـه و آلـه) در سـوره اسـراء از ١٣٩٦محمّدي پور، پوران. ( )٧٥

. ١. دورة سوم. شمارة مطالعات ادبيات، عرفان و فلسفهمنظر آيات و روايات (معتبر) شيعه و اهل سنتّ». 

 .١٤٥ - ١٦٠صص: 

 . بيروت: دار احياء التراث العربي.تفسير المراغيم).  ١٩٨٥مراغي، احمد مصطفي. ( ) ٧٦

. تهران: مركز نشر آثـار علامـه التحقيق في كلمات القرآن الكريمش).  ١٣٨٥مصطفوي، حسن. ( )٧٧

 مصطفوي.

مقالات ). «آراء متكلمان و آيات مورد استفاده ايشان در اثبات عصمت انبياء». ١٣٨٢مصطفوي، زهرا. ( )٧٨

 .١١١- ١٣٨. صص: ٧٤. شمارة هاو بررسي

 االله مرعشي.آيت. قم: كتابخانه نهج البلاغةشرح ق).  ١٤٠٤معتزلي، ابن ابي الحديد. ( )٧٩

 . قم: كنگرة شيخ مفيد.الافصاح فی الامامةق).  ١٤١٣مفيد، محمّد بن محمّد. ( )٨٠

 . قم: انتشارات كنگره جهاني شيخ مفيد.الارشادق).  ١٤١٣ـــــــــــــــــــــــ . ( )٨١

 . چاپ دهم. تهران: دار الكتب الاسلاميه.تفسير نمونهش).  ١٣٨٦مكارم شيرازي، ناصر و همكاران. ( )٨٢

). «نقد شبهات پيرامون عصمت پيـامبر اكـرم (صـلي االله عليـه و آلـه) در قـرآن. ١٣٨٥ملاح، مددعلي. ( )٨٣

 .١٢٧ – ١٥٨. صص: ٢٠. شمارة پژوهشنامه حكمت و فلسفه اسلامي

. محقـق محمّـدفؤاد عبـدالباقي. المسـند الصـحيح المختصـرتـا).  نيشابوري، مسلم بن الحجاج. (بي  )٨٤

 بيروت: دار احياء التراث العربي.

. ترجمة يوسف هاي ميانههاي اسلامي در سدهها و فرقهمكتبش).    ١٣٦١مادلونگ، ويلفرد. ( )٨٥

 فضايي. تهران: مؤسسه مطبوعاتي عطايي.

.  ٣٢. شمارة پژوهش ديني). «قبض و بسط عصمت انبياء». ١٣٩٥همامي، عباس و سعيد فقيه ايماني. ( ) ٨٦

 .٢٧- ٤٠صص: 
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